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  ششم  بخشِ گفتارنخستِ

  ساسانی  شاهنشاهی وتشکيل ناَردَشيَربابکا

ساز بود، زيرا امکان تسلط آسيا بر اروپا را  ظهور اسکندر مقدونی برای اروپا سرنوشت
برای هميشه از ميان برد، شاهنشاهی هخامنشی را برانداخت، ثروتهای ايران و خاورميانه را 

 آورده باعث شکوفايی وجود مانندی را به اروپا تحول اقتصادی بی تاراج کرده با انتقال آنها به
يک سده و نيم جدال فکری يونانيان  اين رخداد همچنين به. گير اقتصادی در اروپا شد چشم

ئی که ديگر نه  گونه برای يافتن راهی در جهت تشکيل يک هويت ممتاز غربی پايان داد، به
رت مکاتبی چون مکتب سوفسطايی در يونان پديد آمد که در تلاش جلوگيری از پيدايش قد

گير در يونان بودند، و نه انديشمندی چون سقراط که با مجادلاتش درصدد از  مسلط و همه
ميان بردن امتيازات اقليت مسلط در يونان بود، و نه چون افلاطون و ارسطو که در آرزوی 

پس از اسکندر آنچه برای متفکران . پيدايش دموکراسی اشرافی برمبنای نظام طبقاتی بودند
بهره  هنگام از آن بی نوعی از تفکر دينیِ منسجم بود که تا آن  بود رسيدن بهيونانی مطرح

آموختگانِ يونانی نزد علمای اسکندريه و حرَاّن و  راه را شماری از دانش تلاش در اين. بودند
عمل آوردند، و فعالانه در مراکز علمی  نَصيبَين با تأثيرپذيری از افکار دينی ايرانيان به

يافتۀ دينی انديشمندان اين   سهيم شدند، و در اثر نزديک شدن تفکرات تحوليی خاورميانه
مراکز با تفکرات انديشمندان جستجوگر يونانی، سرانجام با تلفيق يافتن اشراق ايرانی و 

نوبۀ  عرصۀ وجود نهاد که به تفکر يونانی مکتبهای نوافلاطونی و عرفان غنوصی و مَندايی پا به
  .  در پرداختن فکر دينی در بخش غربی خاورميانه ايفا نمودترين نقش را خود مهم

اما ظهور اسکندر و تشکيل سلطنت هلنی پس از او اثری که در ايران داشت آن بود که 
تمدن جهانی  تمدن ايرانی را از حرکت باز داشته به عقب پرتاب کرد و بزرگترين لطمه را به

اش سراسر خاورميانه بود بقايای آثار تمدن   سالۀ سرداران مقدونی که عرصه۲۲جنگهای . زد
جانشينان اسکندر ، تا توانستند، شخصيتهای خاندانهای . نابودی داد شکوهمند ايرانی را به

حکومتگر و رهبران دينی ايران را از ميان بردند، مراکز فرهنگی ايران را منهدم کردند، مانع 
نامۀ پاکسازی ايران از عناصر مادی تمدن شان شدند، و بر ايرانيان در برگزاری مراسم فرهنگی

. عقب برگردانده شد تمدن خاورميانه با آمدن اسکندر چندصد سال به. ايرانی را دنبال کردند
رياضيات، (های علمی  چنان پيشرفتی در زمينه بابل که زير چتر حمايت هخامنشی به



۶۰۱ شاهنشاهی ساسانی

کند، پس  ن را خيره میرسيده بود که امروز نيز چشم دانشمندان جها) شناسی، پزشکی کيهان
تاريخ پيوست، و آنچه دانشمندان بزرگ بابلی نوشته بودند به  از حملۀ اسکندر برای هميشه به

های ناقصی از آنها انجام شود  يونان فرستاده شد تا ترجمه همراه شماری از دانشمندان بابلی به
اسکندر تصميم . ثبت برسد هنام يونانيان در تاريخ ب اش به و برای يونان مصادره شده شناسنامه

گرچه اجلِ . ئی جز نام يونان در جهان برجا نمانَد گرفته بود که هيچ نامی از هيچ مرکز تمدنی
يافته ببيند ولی  گونه که ميل دلش بود تحقق آن او مهلت نداد که رؤياهايش را به زودرس به

  . های او را جانشينانش دنبال کردند برنامه
يديم، وقتی سلوکوس سلطنتِ خودش را تشکيل داد خاک اصلی چنانکه پيش از اين د

 بيشتر ۷۰چندده پاره تقسيم شد و ۔در کنار پادگانهای يونانی که تعدادشان در کشور از  ايران به
بود۔ هر پاره از کشور در دست يک سلطنت کوچک از بازماندگان بزرگانِ محلی قرار گرفت 

زودی توان ايرانی  رسميت شناخته باجگزار بود، و به که سلطۀ سياسی پادگانهای سلوکی را به
نسلهای بعدیِ يونانيانِ جاگيرشده در . خود را بازيافته از خودمختاریِ درونی برخوردار شد

سرانجام سلطنت . ايران فرهنگ و خُلق و خوی ايرانی گرفتند و در جماعات ايرانی حل شدند
 در کشور، استقلال و تماميت ارضی ايران را عنوان مرکز مسلط سياسی پارتيان تشکيل شد و به

ئی بر  ولی يورش اسکندر به ايران چنان ضربه. در برابر سلوکيها و سپس روميان حفظ کرد
ساز همانند کوروش و  ها يک شخصيت تمدن پيکر تمدن ايرانی وارد آورده بود که تا سده

  . ايران برگردانَد  گذشته را بهداريوش يافت نشد که سير رشد تمدن ايرانی را ازسر گيرد وشکوه
دانستند، ولی معلوم  شاهنشاهان پارتی خودشان را از سلالۀ شاهنشاهان هخامنشی می

نيست که هيچ تأليف تاريخی برای زنده نگه داشتن خاطرۀ شکوه دوران هخامنشی انجام داده 
ران سلوکيها کوشش پيش از آنها در دو. ما نرسيده است ئی در اين زمينه به باشند، زيرا نوشته

گزارشهای بسياری در . های هخامنشيان از اذهان ايرانيان زدوده گردد شده بود که کليۀ خاطره
نحو بسيار دقيقی در  دهد در دوران هخامنشی رخدادهای تاريخی به دست هست که نشان می

شده  دادند ثبت و ضبط می صورت کتاب بر صفحاتِ پوستی و چرمی انجام می تأليفاتی که به
ئی از چنين تأليفاتی  های فشرده های داريوش و شاهان پس از او خلاصه نوشته سنگ. است

شيوۀ علمیِ  ئی نزديک به شيوه نويسی در زمان هخامنشی به دهد که تاريخ است، و نشان می
طومار بحر الميت نيز در . گرفته است نويسیِ مستند۔ انجام می کنونی ۔يعنی گزارش

در تورات نيز از . نويسی در ايران هخامنشی است  بر اين شيوۀ تاريخجای خويش گواه جای
سخن رفته که ايرانيان در آرشيو بزرگ سلطنتی ) گزارشهای مفصل رخدادها(» تواريخ ايام«
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شايد . اند، و به يک آرشيو تواريخ ايام در کاخ سلطنتی همدان اشاره شده است کرده حفظ می
آن اعتماد  دانم تا چه اندازه بتوان به عباسی که ۔من نمیيک گزارش مربوط به دوران خلافت 

کرد۔ خبر کشف يک آرشيو باستانی در شهر مرکزیِ اسپهان توسط کسانی باشد که در 
های  اسپهان در زير خرابه» گی«خوانيم که در شهر  در اين گزارش می. اند جستجوی گنج بوده

ه بوده و در آنجا کتابهائی يافت شده بوده نام دارد سردابی پديد آمد» سارويه«تپۀ بزرگی که 
خطی نوشته شده بوده که کسی  کتابها به. که کاغذش از ليف درخت خدنگ بوده است

اين نديم که اين گزارش را بازنويسی کرده است افزوده که ابومعشر بلخی . نتوانسته بخواند
بيت «دمی موسوم به دانِ نامدار ايرانی و عضو برجستۀ آکا  خورشيدی، رياضی۲۶۸متوفی (

های تهمورث بوده و علوم اوليۀ ايرانيان باستان  نوشته که سارويه از ساخته) در بغداد» الحکمه
اند؛  گويا اين کتابهای پوسيده را در صندوقهائی به بغداد برده. شده است در آن نگهداری می

   ١.توجهی شده است آنها بی و چونکه کسی نتوانسته آنها را بخواند به
دستشان افتاد را سوزانده  سکندر و جانشينانش کليۀ تأليفات دوران هخامنشی که بها

کلی  قبيلۀ بزرگ هخامنشی به. نابود کردند تا ايرانيان شکوه گذشتۀ خويش را فراموش کنند
کران و کرمان متواری  يا کشته شدند يا در جاهای دور از د سترس همچون مک(نابود شد 

به نامهائی که يادآور دوران هخامنشی باشد را يونانيانِ مسلط برای ها  ناميدن بچه). شدند
هر بنائی که يادآور دوران شکوه شاهنشاهی هخامنشی بود توسط . ايرانيان ممنوع کرده بودند

 هدف يونانيان آن بود ٢.يونانيان منهدم يا به اسکندر يا يکی از سرداران مقدونی منسوب شد
اما داستانهای تاريخی اوستا همچنان . ی خويش را فراموش کنندها که ايرانيان کليتِ گذشته

اين . شد دور از انظار يونانيانِ مسلط توسط مغان در هر فرصتی برای مردم کشور تکرار می به
بود که يکی دو سده پس از يورش اسکندر آنچه از شکوه ايران هخامنشی در ذهن ايرانيان 

آنچه مردم کشور از . يقتِ تاريخی فاصله داشتمانده بود يادهای مبهمی بود که از حق
دانستند همانها بود که در اوستا آمده بود و عمومًا به پيش از مادها و  های خويش می گذشته

اينها داستانهائی بود که ۔چنانکه در سخن از هوخشتره . دوران اساطيری تعلق داشت به
مغان و هيربدان . شکيل می دادشده در دوران مادها را ت گفتيم۔ بخشی از اوستای تدوين
سينه محفوظ داشته بودند، و در هر فرصتی برای مردم  بخشهائی از اين متون را سينه به

  . شد های مردم ماندگار می گفتند و در سينه بازمی
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  ظهور اَردَشَير بابکان در پارس 
 سرزمين پارس که گهوارۀ تمدن هخامنشی بود و سپس زادگاه شاهنشاهی ساسانی شد،
پس از ورَافتادن شاهنشاهی هخامنشی در ميان حکومتگرانِ چندين خاندانِ محلی تقسيم شد 

در ميان اين شاهکان شايد . زدند که هرکدام برای خود استقلالی داشتند و بنام خود سکه می
او پس از درگذشت اسکندر توانست که کليۀ . از همه مهمتر باشد) اندام يعنی نيک (وُهوبُرز

ونانی و مقدونیِ پادگان استخر را کشتار کند و بيشينۀ سرزمين پارس را از سيطرۀ سپاهيان ي
نامهای ديگری همچون . اند نام وهُُوبرُز را در منابع يونانی اُبرُزوس نوشته. يونانيان برهاند

ولی زمان و . شده قابل خواندن است های يافت نيز بر سکه» منوچتر«و » خشترَ ارتَە«و » داراوْ«
 سلطنت اين شاهکان را بايد کاوشهای باستانشناسی تعيين کند؛ کاوشهائی که تا کنون مکان

انجامش  نگر وجود نداشته باشد اميدی به انجام نشده و فعلاً نيز تا زمانی که يک دولت ايران
بايست  ها درفشِ مشابهی بر فراز سرشان دارند، که می همۀ شاهکانِ پارسی در اين سکه. نيست

شود  نمادِ ديگری که بر سکۀ اين شاهکان ديده می. يیِ کاويان بوده باشد رهدرفش اسطو
شواهد تاريخیِ اندکی که از زير خاک بيرون . آذرگاه است که رمز رهبرِ دينی بودنشان است

بعد تا واپسين روزگار  دهد که حاکميت سياسی اين خاندانها، از آن دوره به آمده است نشان می
القابی که هرکدام از . های عهد کهن داشت تشکيلات سياسی کاوے  بهعهد پارتيان، شباهت

دهد که هرکدام در منطقه و شهری که بود خود  اين شاهکان برای خود برگزيده بودند نشان می
  . دانست و در قلمرو خويش از دار و دستگاه نسبتاً مستقلی برخوردار بود را شاه می

نوشته هرودوت هيچ  هنشاهی بود که بنا بهپارس در زمان هخامنشی تنها بخش از شا
 و طبق قوانينی که کوروش بزرگ وضع کرده بود و تا آخر ٣پرداخت، دولت نمی مالياتی به

وقتی . دوران هخامنشی سريان داشت مردم پارس از پرداختن هرگونه مالياتی معاف بودند
وکيها را تحمل نکرد، و گاه سلطۀ سل دولت سلوکی در ايران تشکيل شد اين بخش از ايران هيچ

آيد، از اوائل عهد سلوکی در پارس  های برجا مانده از اين دوران برمی چنانکه از سکه
همين شهرياران بودند که . حکومتهای محلی بر منوال حاکميت کاويان عهد کهن تشکيل شد

  . آداب و سنن و دين و آئين ايرانی را در پارس حفظ کردند
دولت   استقلال داخلی خود را حفظ کرد و وابستگيش بهپارس در عهد پارتيان نيز

مرکزی درحد تهيۀ سپاه برای ارتش شاهنشاهی بود، ولی البته شاه در پارس مشروعيت خويش 
آورد؛ و چنانکه استرابو آورده است شاهان پارس  دست می را از تأييد شاهنشاه پارتی به

در اواخر دوران پارتيان .  شاه پارت بودندنامشان شاه بود ولی شاه حقيقی نبودند و زير فرمان
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خواهان محلی نزاع قدرت  که کشور وارد آشفتگی سياسی شد در پارس نيز ميان قدرت
در اين . اقتدار تقسيم شد چندين پاره و ميان چند شاهکِ کوچک و بی درافتاد، و پارس به

ی آتشکدۀ ناهيد در استخر که يک کاوےِ بلندپايه و متول) نيای اَردَشَير بابکان(زمان ساسان 
ساسان داماد ). شود اکنون خفر ناميده می(بود حاکميت شهر خپَر از توابع استخر را نيز داشت 

. اند  و از قبيلۀ پازرنگيان نوشتهگوزِهرنام شاه پارس در اين زمان را . خاندانِ شاه پارس بود
. دهد کزِ حاکميت گوزهر در فسا میاند؛ زيرا گزارشها خبر از مر پازرنگيان احتمالاً فسايی بوده

او بابک را برای ساسان . زد بود  بود و زيبائيش زبانبهشت رامزنِ پازرنگیِ ساسان نامش 
او داده بوده و شايد  شايد اين نام را گوزهر به. است» پدر عزيزم«معنای  بابک به. دنيا آورد به

دنيا   از توابع خپر بهرود تیبه نام بابک در روستائی . نام اصليش همنام پدر گوزهر بوده است
بابک بعدها . های سدۀ دوم مسيحی بوده است زمانِ تولد او مشخص نيست، ولی در نيمه. آمد

بدِ  نشانده شد، و پسرش اَردَشَير ارگ) منطقۀ فسا و داراب(حاکميت دارابگرد  توسط گوزهر به
هر شوريده او را از ميان برداشت و بابک پس از چندی بر گوز. دارابگرد شد) فرماندهِ پادگانِ(

سلطنت نشست، و از اردوان پنجم تقاضا کرد که پسرِ او شاهپور را شاه پارس بشناسد  در فسا به
او دشنام نوشته او و پسرش را  خشم شد و به اردوان از کار بابک به. و تاج گوزهر را به او بدهد

درگير جنگ با بلاش پنجم (ارجی شورشی ناميد؛ اما چون خودش گرفتار مسائل داخلی و خ
بود نتوانست که برای کنارزدن وی کاری ) رودان در داخل و دفاع در برابر روميان در ميان

پارس  ۔ فرمان نوشت که بهنيروفرشاه خوزستان ۔نامش  اين اکتفا کرد که به انجام دهد، و به
تيسپون بياورد؛  ازد و بهلشکر بکشد و بابک و پسرانش را گرفته بند بر گردن و دست و پا اند

خواهانِ  رودان و در مقابله با شورشهای قدرت علت گرفتاريهای اردوان در ميان فرمانی که ۔به
ميان شاه  در اين. موقع اجرا نشد، و بابک موضع خويش را استحکام بخشيد پارتی۔ به
دانيم و شايد  یاند و ما شکل درستش را نم نامش را فاسين آورده( از توابع دارابگرد گوپانان

شايد او نيز از اردوان پنجم . تصميم گرفت که بابک را از ميان بردارد) پشنگ بوده است
سپش منوچهر . اَردَشَير پسر بابک شاه گوپانان را در جنگ شکست داده کشت. فرمان داشت

شده  اين کونس معلوم نيست در کجای پارس واقع می(جنگ او برخاست  شاه کونس به
جنگ بعدی اَردَشَير با شاه لروير .  نيز بر دستِ اَردشََير شکست يافته کشته گرديداين). است

در اينجا نيز اَردَشَير پيروز شده شاه لروير .  نام داشتدارابود که ) اين نيز جايش معلوم نيست(
اَردَشَير . جايش نشست در اين ميان بابک درگذشت و پسر بزرگش شاهپور به. را کشت

. استخر لشکر کشيد کنار زده سلطنت را برای خودش بگيرد، و به برادرش را بهدرصدد شد که 
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فسا  گويا شاهپور با وساطت برادرانش تاج و تخت را به برادرش اَردَشَير واگذار کرد و خود به
   ٤.زير آوار رفته کشته شد رفت، و گويا در فسا به

لی را يکی پس از دست کردن سلطنت در پارس، شاهکان مح صدد يک اَردَشَير به
در شهری بر کرانۀ دريای پارس که نامش را فردوسی کجاران نوشته . ديگری از ميان برداشت

را  اند سلطنت داشت، و اَردَشَير وی نوشته) تن بوت هفت (بود اَپتَناست شاهکی که نامش را 
ست اَردَشَير د کرد و به از ميان برداشت؛ و در جائی ديگر از کرانۀ جنوبی کشور زنی شاهی می

 بود نامه نوشت که مهرککه نامش ) اکنون لارستان (ايراهستانشاه  او به. کشتن رفت به
ايراهستان لشکر کشيده مِهرکَ را  شاه ايراهستان نپذيرفت، و اَردَشَير به. اطاعت درآيد به

ق  راکه شهريار کرمان و شربلاشکرمان لشکر کشيده  او سپس به .کشت و ايراهستان را گرفت
بود شکست داده دستگير کرد و کشت، و پسر خودش که اَردشََير و همنامِ خودش بود را 

دانيم که آيا اين بلاش همان بلاش پنجم است که با برادرش   ما نمی٥.سلطنت کرمان نشاند به
  . يابی بر اورنگ و تاج و تخت در ستيز بود، يا بلاش ديگری است اردوان پنجم بر سر دست

  هی ساسانی تشکيل شاهنشا
در پايان سخن از شاهنشاهی پارتيان ديديم که از اوايل سدۀ سوم مسيحی شاهنشاهی 
پارت وارد دوران اضمحلال نهايیِ خود شده بود، و امپراتور روم اميد داشت که با استفاده از 

ئی که جانشينان اسکندر نتوانسته بودند در ايران  اين فرصت بر ايران دست يابد، و برنامه
رودان را  ناکاميهای اردوان پنجم در مقابله با روميان در ميان. سرانجام برساند لی کنند را بهعم

ادامۀ جنگهای داخلیِ سلطنتخواهانِ پارتی سراسر کشور را در آشوب . نيز در جای خود ديديم
ان، فروبرده بود، و ناتوانیِ دولتِ پارتيان در مقابله با تجاوزات مکرر روميان به مرزهای اير

وضعيت سلطنت پارتيان . هدفهايش نهاد بهترين فرصت را در اختيار اَردَشَير برای رسيدن به
گرفت يا ممکن  جائی رسيده بود که يا بايد يک سلطنت مقتدرِ ديگری در ايران شکل می به

  . بود که ايران مورد تعرض روميان واقع شده فاجعۀ اسکندری تکرار گردد
شدۀ احيای احکامِ دينِ مزَدايسَنَە و  هدف اعلان  نام خدا و بهاز آنجا که اَردَشَير با

بازگرداندنِ شکوه ايران قيام کرده بود و شعارش قيام برای برطرف کردن مفاسد اجتماعی و 
زودی کارش بالا گرفت و هواداران نيرومندی در نواحی گوناگون کشور، حتی از  ستم بود، به

  . دست آورد رتی بهميان برخی سرانِ متنازعِ قبايل پا
رفت که در ) اکنون فيروزآباد (گَورشهر  اَردَشَير پس از آنکه پارس و کرمان را گرفت به



۶۰۶ شاهنشاهی ساسانی

 ناميده پايتخت خويش کرده کاخ اَردَشيَر رامِرا  زمان يک روستای خوش آب و هوا بود، و آن آن
  .  ايران ناميدگذاری کرده خود را شاهنشاه و آذرگاه خويش را در آنجا ساخت و در آنجا تاج

بنابر گزارش مسعودی دربارۀ يک کتاب تاريخیِ بازمانده از دورانِ ساسانی که آن را 
 مسيحی ۲۲۰نزد يکی از بزرگانِ پارسی ديده و خوانده بوده، آغاز سلطنت اَردَشَير بابکان سال 

  . روان دادگر، متنِ نوشتۀ مسعودی را خواهم آورد  در سخن از انوشە٦.بوده است
ئی  او نامه زمان در تيسپون بود۔ به گذاری کرد اردوان پنجم ۔که در آن اَردَشَير تاجچون 

اَردَشَير بزرگان را گرد آورد و نامۀ . نامه آورده است نوشت که طبری متنش را از روی خدای
اردوان را برايشان خواند و دربارۀ تصميم به مقابله با اردوان از آنها نظرخواهی کرد؛ و پاسخ 

  : اَردَشَير چنين بخشی از متن نامۀ اردوان به. او فرستاد ور را بهدرخ
تو اجازه داده که  چه کسی به! ای ای مردک دهاتی که در کپرهای دهاتيان پرورش يافته

سوی  ای و به ای را برسر نهی؟ تو پايت را از گليم خويش درازتر کرده تاجی که برسر نهاده
و اجازه داده که اين سرزمينها را تصرف کنی و ت چه کسی به. ای مرگ خويش شتافته

تو  شاهانشان را از ميان برداری و از مردشان بخواهی که در فرمانِ تو باشند؟ چه کسی به
گذاريم که بنای  مگر ما می. ای را بسازی اجازه داده که شهری که در آن دشت بنياد نهاده

ول و عرض ده فرسنگ در آن دشت ط تو اجازه دهيم که شهری به آن شهر را تمام کنی؟ به
  !! اَردَشَير بگذاری ِ بسازی و نامش را رام

پارس بيايد  اَردَشَير تشر زده بود که شاه خوزستان فرمان دارد که به اش به   اردوان در نامه
  : و اَردَشَير به اردوان چنين پاسخ نوشت. حضور او بفرستد و اَردَشَير را در زنجير کرده به

ام را خدا  من عطا کرده، و سرزمينهائی که گرفته ام را خدا به سر نهادهتاجی که بر 
و اما . روايانِ ستمگر را از ميان بردارم من ياوری کرده تا فرمان تصرف من داده، و به به

و اميدم آن . اَردَشَير خواهم نهاد  را خواهم ساخت و نامش را رامِ ام آن شهری که بنياد نهاده
 اَردَشَيرخوَُرهّآذرگاهی بفرستم که در   يابم و سرت و گنجهايت را بهاست که بر تو دست

   ٧.ام ساخته
  اردشَيرخُورَّه يکی از استانهای پارس بود و اردشَير نامِ خودش را بر آن نهاده بود، و 

جائی که اَردَشَير پايتخت خويش کرد و کاخ و آذرگاه سلطنتی . است» فروغِ اردشَير«معنايش 
برای اين روستا هيچ . خت يک روستای سرسبزِ خوش آب و هوا در پارس بودخويش را سا

دهد  سابقۀ تاريخی در جائی ذکر نشده است؛ ولی آثاری که در اين منطقه وجود دارد نشان می
اين روستا در زمان اردشيَر . که در زمان هخامنشی از اهميت خاصی برخوردار بوده است
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. ارای چندان موقعيتی نبوده که بتواند جای استخر را بگيردبابکان از نظر استراتژيکی نيز د
دهد که در اين زمان يک روستای مذهبی بوده  نشان می) يعنی زرتشتی( بوده گَورنامش که 

اند و اَردَشَير خواسته که سرزمين  آيا عشيرۀ کهنِ اَردشََير بابکان از اين روستا بوده. است
ولی گزارشها . دانيم باره ما چيزی نمی کند؟ در ايننياکانش را پايتختِ شاهنشاهی خويش 

. های کلانی متحمل شد گويند که اَردَشَير برای تبديل کردن اين روستا به يک شهر هزينه می
   ٨:نامه چنين آورده است باره مؤلف پارس در اين
پس چون اسکندر به . روزگار کيانيان، اين شهری بزرگ بود و حصاری عظيم داشت به

 گويند، برُازهو رودی است آنجا رود . را نتوانست ستدن مد چندان که کوشيد آنپارس آ
اسکندر آن رود را بگردانيد و در شهر افکند و . آيد که از سرِ کوه می بر بلندی است، چنان

 )دار شکافهای شيب(حکم آنکه شهر در ميان اَخرِهّ  و به. داشتند لشکر بنشاند تا نگاه می
که به هر راه که در آنجا  مون آن کوهی گردبرگرد درآمده است ۔چناننهاده است که پيرا

ئی ببايد بريدن۔ از اين آب، آن شهر غرق شد و آن اَخرِهّ پرُآب  روند به ضرورتْ کريوه
و روزگارها گذشت و آن آب همچنان . ايستاد همچون دريائی؛ و آب را هيچ منفذ نبود

و جهان بگرفت و آنجا آمد و مهندسان و حکما را افزود، تا اَردَشَير ابن بابک بيامد  می
و مهندسی سخت استاد بود نام او برُازه، تقدير . جمع آورد تا تدبيرِ گشادن آن آب کنند

پس زنجيرهای قوی سخت بساخت و . کرد که نشيبِ آن آب به کدام جانب تواند بودن
کرد و کوه را سولاخ ستونی در آن کوه سخت ) اندازۀ به(های آهنينْ هر يکی چندِ  ميخ
ئی ماند تا سولاخ شود، پس اَردَشَير  کردند، هم او و هم کارکنان، تا چنان شد که پاره می

اگر تمامْ سولاخ کنم آبْ زور آوردَ و مرا و آنان «: آنجا حاضر شد و حکيم برازه او را گفت
برازۀ مهندس با و زنبيلی عظيم از چرم فرمود کردن؛ و . »کنند ببرَدَ را که با من کار می

آن زنجيرها محکم عظيم ببست؛ و خلايقی را ترتيب کرد  کارکُنی چند در آنجا نشست و به
ها کار نشستند تا آن پاره که  ايشان شکن. تا چون سولاخ شود آن زنبيل را زود برکشند

مانده بود سولاخ شد و آب نيرو کرد و زنبيل با حکيم و آن جماعت درکشيد، و چندان که 
و . الا مردم قوت کردند فايده نداشت، و آب چنان زور آورد که آن زنجيرها بگسستاز ب

  . باقی آن زنجيرها برآن کوه هنوز مانده است
و شکل آن مدوّر است . و چون آب از آنجا بيفتاد، شهر فيروزآباد که اکنون هست بنا کرد

ئی  پرگار باشد۔ دکهو در ميان شهر ۔آنجا که مثلاً نقطۀ . که دايرۀ پرگار باشد چنان
و بر سرِ آن دکه . گويد» طربال«را  و عرب آن. »ايران گرِده«انباشته برآورده است نام آن 
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و طول . را گنبد کيرمان گويند گاهِ آن گنبدی عظيم برآورده وآن ها ساخته؛ و در ميان سايه
 و اين ديوارها از .چهار ديوارِ اين گنبد تا زير قبۀّ آن هفتاد و پنج گز است) يعنی ارتفاع(

فرسنگ از  و آب از يک. ئی عظيم از آجر بر سرِ آن نهاده سنگ خارا برآورده است؛ و قبّه
» بوم پير«يکی :  است)گير آب(و دو غدير . سرِ کوه رانده و به فواّره بر اين سربالا آورده

 و شهری است سخت. گاهی کرده است ؛ و بر هر غديری آتش»بوم جوان«گويند و ديگر 
غايتِ  و هوای آن معتدل است و درست، به. خوش؛ و دارای تماشاگاه و نخچير بسيار

   .های پاکيزه بسيار از همه نوع؛ و آبهای فراوان و رودهای روانِ گوارا و ميوه. خوشی
. استخر رفت  سپرد و خودش بهاَبرَسامنام  يکی از يارانش به   اَردَشَير سپس شهر را به

گَور لشکر کشيده ولی با شکست   شاه خوزستان بهنيروفَرو خبر فرستاد که ا زودی ابرسام به به
او تشر زده بود که  اردشَير به پيش از اين ديديم که اردودان پنجم در نامه به. برگشته است

ئی جز  شود که نيروفر چاره معلوم می. نيروفر را بر سرِ او گسيل خواهد کرد تا او را نابود کند
خوزستان برگشته و احتمالاً  وان نداشته ولی تا نزديکيهای شهر گَور رفته و بهاجرای فرمان ارد

  . گزارش شکست خويش از اَردَشَير را برای اردوان فرستاده است
اسپهان لشکر کشيد،  اَردَشَير که تا کنون سپاه کلانی فراهم آورده بود از استخر به

ی مرکزی ايران را ضميمۀ قلمرو خويش  پادشاه اسپهان را از ميان برداشت و نواحشادشاپور
او ميشان در . پيروزی او بر نيروفر انجاميد خوزستان بود که به لشکرکشیِ بعدی او به. کرد

او در اين .  بود را از ميان برداشتبندويەَغرب خوزستان را نيز گرفت و شاه آنجا که نامش 
فرماندار پارتی کسکر که نامش پيش رفت و ) واسط در جنوب عراقِ کنونی(پيروزيها تا کسکر 

رودان، قبايل عرب را که در زمينهای   بود را کشت؛ و پس از دستيابی بر جنوب ميانپاکور
اطاعت  جاگير شده بودند به) آخرين حد شمال عربستان در همسايگی عراق(جنوب فرات 

   ٩.درآورد و اسکان آنها در منطقه را تنفيذ کرد
شورش  هراس افتاد و برای پايان دادن به آسای اَردَشيَر به قاردوان پنجم از پيشرفتهای بر

سرآمده بود و ناامنيهای ناشی از جنگهای  او لشکر آراست؛ اما ديگر دوران سلطنت پارتيان به
ئی که شهرياران  گونه داخلی چند سال اخير مشروعيت آنها در کشور را از بين برده بود، به

 بودند و هرکدام درصدد بود که در منطقۀ خويش به محلی از اطاعت اردوان بيرون رفته
ديگر آن هيبتی که . استقلال سلطنت کند و قيد اطاعات هيچ شاه برتری برگردن نداشته باشد

آنها را مجبور سازد تا سرباز در اختيار ارتش شاهنشاهی نهند برای پادشاه پارت باقی نمانده 
های دلکشی بسياری از وفاداران  ست با وعدهاَردَشَير که يک قدرت نوخاسته بود توان. بود
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اردوان در سه نبرد از اَردَشَير شکست يافت و سرانجام . سوی خود بکشاند پيشينِ اردوان را به
احتمالاً همان دشتی (اند   در جائی که نامش را دشتِ هرمزگان نوشته۲۲۴در اوائل مهرماه سال 

دنبال آن اَردَشَير تيسپون را  کشته شد، و به) ددر جنوب تيسپون که بعدها عربها نهروان ناميدن
   ١٠.گرفت و سلطنت پارتيان را برانداخت

شدۀ ايران را در سر داشت و اميدوار بود  اَردَشَير که داعيۀ جانشينی شاهنشاهان اسطوره
کار تسخير سراسر ايران شد،  که روزی شکوهِ از دست رفتۀ ايران و ايرانی را احيا کند، دست به

ناپذير با فتوحات پياپی مواجه گرديد،  پس درطی چند سال پيکارهای مداوم و خستگی آنو از 
پس از آنکه . اطاعت کشاند و همۀ شهرياران نقاط گوناگون کشور را يا از ميان برداشت يا به

اکنون (رودان را از دست روميان بيرون کشيد، به حرَّان و نَصيبَين  بخشهای اشغالی شمال ميان
لشکر کشيد، و اين زمينها را ) اکنون ديار بکر، در جنوب درياچۀ وان(و آميدا ) سوريهدر شرق 

اشغال روميان درآمده بود  رفت و اخيرا به شمار می که از نظر سنتی زمينهای داخلی ايران به
دنبال اينها قبايل عرب بيابانهای غربی و جنوبی فرات در سرزمينهائی  به. تصرف درآورد به

ناميدند و در منابع عربی اسلامی با نامهای حيره و انبار از آنها ياد   میسورستانا که پارتيه
اين زمينها اکنون در جنوب و غرب عراق واقع است و تا جنوبِ . اطاعت کشاند شده است را به

جزيرۀ بحرين لشکر کشيد و شاه بحرين که از نشاندگانِ  او سپس به. کويتِ کنونی امتداد دارد
پس از آن متوجه شرق شد و سيستان و . بود را کشت و بحرين را متصرف شدشاه پارت 

اکنون (و سُغد ) شرق افغانستان و تاجيکستان(، و تخارستان و باختريَە )بلوچستان(کُران  مَک
نزد شاهان کابلستان و  را تسخير کرد و با گسيل کردن هيأتهائی به) نيمۀ جنوبی ازبکستان

اطاعت آنها را ) نشينِ کويته و خضدار در پاکستانِ کنونی ی ايرانیسرزمينها(توران و کوچان 
تسخير ارمنستان که در دست پادشاهی از پارتيان بود چندی وقت گرفت ليکن . جلب نمود

نقل از نوشتۀ روزبِه پور دادويەَ پارسی  ابن اسپنديار به. اطاعت او درآمد سرانجام ارمنستان به
ته که اَردَشَير پور بابک نود شاهِ کوچک را در مناطق گوناگون يا نوش) ابن مُقَفَّع معروف به(

   ١١.بکشت يا دستگير و زندانی کرد
ورزيد تپورستان  اَردَشَير خودداری می زمين که از تسليم شدن به تنها نقطه از ايران

بود که پادشاهش ادعای جانشينی شاهنشاهان پارتی را داشت و چونکه ) گيلان و مازندران(
اين نيز سرانجام با پادرميانیِ . پنداشت و شاهزاده بود خودش را برتر از اَردشََير میشاه 

ترين مقان فقاهتی در دستگاهِ   که بلندپايهسَر تنَنام  استوارانۀ يک مؤبد بلندپايۀ تپورستانی به
 نوشته ابن اسپنديار از نوشتۀ ابن مقَُفَّع. اَردَشَير بود سرزمين خويش را ضميمۀ شاهنشاهی کرد
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 پادشاه پدشخوارگر و شاه اسپ گشنتر از  زمان پادشاهی بلندپايه که گذشته از اردوان در آن
زور از سلطۀ جانشينان اسکندر در آورده  و چونکه نياکانش پدشخوارگر را به. طبرستان نبود

د، طبرستان نبو کردند اَردَشَير درصدد لشکرکشی به بودند و همواره به شاهان پارس اقتدا می
ئی نوشت  شاه نامه اسپ گشن. اطاعت خويش بکشاند کرد تا او را به بلکه با او مدارا می

خاطر حفظ وحدت  او پاسخ نوشت که به سر به سر که هيربدِ هيربدان اَردَشَير بود، و تن تن به
با (شاه  اسپ سر به گشن  گزيدۀ پاسخ تن١٢.اطاعت درآيد ملی و تقويت دولت نوپای ساسانی به

  ): تصرفی در عبارتهای پيچيده و امروزی کردنِ آنها اندک
اوند مد ديلمان و رويان و شاه و شاهزادۀ طبرستان و پدشخوارگر و گيلان و اسپ از گشن
فرستد و سرِ تعظيم فرود  درود می و خواند. هيربد رسيد سرَ هيربدان ئی پيشِ تنَ نامه
رفت و شادمان شد؛ اگرچه برخی  که درنامه بود مطالعه نادرست و درستهر . آوردَ می

 است درستاميد است که آنچه . کاملاً درست بود ولی در برخی ديگر جای سخن هست
ای، من که  در نبشته فرموده… صحت نزديک شود  است بهنادرست گردد و آنچه نرهنمو
  . کرد سرم پيشِ پدرِ تو ارجِ بسيار داشتم و او در مصالح امور از نظر من پيروی می تن
. کس نگذاشت تر به او و به فرزندان او هيچ جهان رخت بربست و از من نزديک و از اينا

   .جاويدان باد روانِ او و باقی باد يادِ او
ای، و  ام ابراز داشته احترام و اجلال و اکرام درحق من بيش از آنچه که شايسته از تعظيم و

اگر . ای ان امين برکف گرفتهديگر ناصح جانِ خويش را بر پيروی از رأی و مشورت من و
ای او  آنچه تو برآن تعلل نموده پدر تو در اين روزگار و در ميان اين امور زنده بود، به

ای اقدام  آن خودداری ورزيده آنچه تو از اقدام به يافت، و به تدبير و پيشی درمی به
تخواهیِ خويش با مشوراينجا رسيد که از من رأی خواسته و مرا  اما چون کار به. کرد می

خردان و  کم بدان که خلايق را حالِ من معلوم است و همۀ بخردان وای،  مفتخر ساخته
رياضت  پايگان خبر دارند که پنجاه سال است تا نفس اَمّارۀ خويش را به عوام و دون

ام و از لذتِ نکاح و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع نموده، و نه در دلْ  واداشته
 چون محبوسی و انجام اينها نمايم؛ و ام و نه خواهانِ آنکه هرگز اراده به اينها کرده بهميل 

آنچه برای صلاحِ معاش و فلاحِ  باشم تا خلايقْ عدلِ من بدانند و به مسجونی در دنيا می
ام و   ايشان را راهنمايی کنم گمان نبرند که دنياطلبومعاد و پرهيز از فساد از من طلبند 

. ريبی در کار من استف تَوهَُّم افتد که ترفند و و ،کنم داری و عدالت می دين هتظاهر ب
چندين مدت که از متاع دنيا عزلت گرفتم و با مکروه آرام داشتم برای آن بود که اگر کسی 
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همچنانکه .  اجابت کند و نصايحم را رد نکندشومخوشبختی رهنمون  سوی نيکی و را به
شنيد  سمع قبول می  بهم راود سال عمر و پادشاهیِ طبرستان سخنپدر سعادتمند تو پس از ن

  . او گفته باشم کرد که سخن باطلی به گاه فکر نمی هيچ و
مرا . رأی و ساختۀ من نيست غرض من از اينکه تو را نمودم از طريقت و سيرتِ خويش، به

لهو برخود حرام  چيزی حلال را از زن و شراب و در دين چه زهرۀ آن باشد که دليری کنم و
وليکن اين . که هرکه حلال را حرام دارد همچنان است که حرام را حلال داشته باشد! کنم

ام که پيشوايانِ دين بودند و اصحابِ رأی و کشف و   سنت و سيرت را از مردانی يافته
ماندگان دورانِ دارای زيقين، که آموختگانِ مکتبهای فرزانگان و حکمای پيشينه و با

چشمْ ديده و  خردان و فرومايگان را به آنان فسادها و کارهای نابخردانۀ بی. ودندبزرگ ب
 در حقِ فرزانگانْ مشاهده جاهلانالتفاتیِ  مبالاتی و بی گوشْ شنيده، و روگردانی و بی به

متوجه بودند که در ميانِ عوامْ تشخيصِ حقيقت از ميان برخاسته و سيرتِ انسانی  کرده و
آوازِ مردمِ  لذا از ننگِ آنکه همراز و هم. تِ حيوانی غالب گرديده استرها گشته و طبيع

فرهنگ شوند دل در سنگ شکستند و از روباهبازی گريخته و در انزوا آرام يافته و  بی
 و بردباری او کرده و مجاهدۀ نفس و صبر و بدفرجامِ شهوتهایترک دنيا و خودداری از 

  . کِ نفس را برای سلامت روح اختيار نمودندقبول تلخيهای ناکامی پيش گرفته و هلا
دار خوانند که برای  معلومِ شاه و شاهزادۀ جهان باشد که حکما آن پادشاهی را جهان

هر … نامِ دنيا و آخرت شود صلاح روزگارِ آينده پيش از امورِ زمان خويش کوشد، تا نيک
اثر فساد «روگذارد و گويد داری را ف آمدِ امروزِ خويش قانونِ جهان پادشاه که برای خوش

اين کار صد سالِ ديگر ظاهر خواهد شد و من امروز کامِ خويش برآورَم که من بدان عهد 
، هرآينه ببايد دانست که زبان خلايقِ آن عهد ۔حتی اگر همه نبيرۀ او باشند۔ بر »رسمن

  . تر باشد باقیروزگار او، و طول مدتِ ذکر پس از او  انتقاد از او درازتر از آن باشد که به
اين معنی را برای آن نبشتم از کار خويش، تا بدانی که هرکه با من مشورت کند همچنان 

چون نصيحتِ من در او اثر پديد آردَ من از آن  است که با من نيکويی کرده باشد؛ و
اهل  شاهان روی زمين و کس از هيچ و. شادمان شوم که مرا در دنيا شادی همين است

  .  با من نه احسان توانند کرد و نه شادیِ ديگر بر اين توانند افزودقدرت و تمکين
چه . خاطر استواریِ قواعدِ احکامِ دين صلاح دنيا به و عجب مدار از علاقه و رغبتِ من به

يک شکم زادند دوسيده؛ هرگز از يکديگر جدا نشوند؛ و صلاح و  دين و سلطنت هردو به
عقل و رأی و فکرتِ خويشْ لذتْ بيش  و مرا به. داردقمِ هردو يک مزاج و سُفساد و صحت 
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لذتِ من از برآيندهای رأی خويش  و. فرزندان مال و پدر را به از آن است که مُتَمَوِلّ را به
: چه مرا انواعِ سرُور است. در هدايتِ مردم بيش از لذتِ شراب و غنا و لهو و لعب است

دهد و پس از فسادها صلاح پديد آمده و  ر میبينم اقدامات من در اين دنيا ثم اول آنکه می
دوم آنکه ارواحِ گذشتگان نيکوکار از رأی و علم و . پس از باطلها حق ظاهر گرديده است

شنوم و شادی و  ام که آوازهای آفرينِ ايشان را می شوند؛ همچنان عملِ من شادمان می
يکْ روح من با ارواح ايشان دانم که بس نزد سوم آنکه می. بينم گشادگیِ روی ايشان را می
  . ايم حکايتها کنيم و شاديها يابيم همديگر رسيم از آنچه کرده ديدار خواهد کرد؛ چون به

ويژه رأی  به. احترام نيست آن شاهزاده بداند که رأی من دربارۀ عامۀ خلايق جز نيکی و
شاه آئی و تاجْ درگاه شاهن من برای تو آن است که بر اسپی نشينی و تاج و سر برگرفته به

ای او با  تو سپارد، که شنيده را شناسی که او به را دانی که او بر سرِ تو نهد، و سلطنتْ آن آن
شاه بود شاهِ کرمان، که  و يکی از آنها کاووس. هرکه تاج و سلطنت از او گرفت چه کرد

ت تسليم  و تاج و تخشدبوسی نائل  شرفِ پای خدمت او رسيد و به ازدرَِ اطاعت درآمده به
 که در سرزمينِ پدرانِ خويش نام شاهی نظر ما آن نيست«: شاهنشاه مؤبدان را گفت. کرد

سبب  به.  در ما پديد آمدرأيی نوما کرد  برهيچ آفريده نهيم؛ ولی چونکه کاووس پناه به
اقبال و بختْ با . خواهيم که هيچ چيزی در سلطنت او کم نگردد او داريم می توجهی که به

استقامت  اطاعتْ پيش ما آيد، تا بر جادۀ اطاعت و نيز هرکه به. تختِ او ملحق کنيمتاج و 
بايد خواند  و هيچ آفريده را که از خاندانِ ما نباشد شاه نمی. باشد نام شاهی از او نيفکنيم

اند، يعنی الان و ناحيۀ مغرب و خوارزم و  عده را که شهريارانِ سرزمينهای پيرامونی جز آن
و پادشاهزادگانْ جمله . ميراث ندهيم چنانکه ديگر مراتب داديم پادشاهی بهو . کابل
نوبتْ ملازم باشند و ايشان را مقام نسزد، که اگر مقام جويند به درگيری و  درگاه به به

شما در . ارج و منزلت گردند چشمها بی جدال و قيل و قال افتند و حشِمتِ ايشان برودَ و به
اين رأیْ پسنديده است تنفيذ فرماييد وگرنه آنچه صلاح است گوئيد؟ اگر  اين چه می
   .»بازنماييد

سلطنت  صلاح و نجاح مقرون بود، نفاذ يافت و کاووس را به چون افتتاح و اختتامِ اين به
اين اندازه را برای آن بازنمودم زيرا آن شاهزاده فرموده است که . بازگردانيد] کرمان[

بايد که تو در تصميمت شتاب کنی و هرچه زودتر .  کنمدرنگ بيان آنچه صلاح است بی
 تو دنبالگانِآنجا نکَشد که تو را طلب کنند و سرشکسته يابند و  خدمت رسی تا کار به به

 تو اميد دارم فردا نتوانم  و آنچه امروز به، گردنددچارغضبِ شاهنشاه  ذليل شوند و به
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اکراه و اجبار  اعت درآمده باشی تو را بهجای آنکه محترمانه از درِ اط داشت، و آنگاه به
  . اطاعت آورنَد به

 که از احکام شاهنشاه کردی و گفتی برخی ناپسند نيست و برخی ديگر هائی پرسشديگر 
آنچه نبشتی که شاهنشاه حقِّ . ی، پاسخ گوئيما طور غيرمستقيم ناپسند دانسته را به

دين درست  دنيا راست باشد به به و اگر ١٣، و ترکِ سنّت نشايد گفتن،پيشينيان طلبد
سنتِ اولينْ عدل است؛ . سنتِ اولين و سنتِ آخرين:  استتا بدان که سنتْ دوباشد؛ن

اند که اگر در اين عهد يکی را عادل خوانی  ولی طريقِ عدل را چنان مخدوش گردانيده
با ستم ئی  گونه و سنتِ آخرينْ جور است؛ مردم به. خودشيفته گردد و بر مردم سخت گيرد

مزايای عدل و فضيلتِ آن و بازگشت از ظلم   و به،اند که زيانِ ستم را نشناسند خو گرفته
شايستۀ اين «گويند  کنند می  عدلی برقرار میئی که اگر آخرينانْ گونه  راه نبرند؛ بهعدلْ به

اگر شاهنشاه چيزی از  و. سبب ذکر و آثار عدل نمانده است اين به. »روزگار نيست
اين رسمِ «گويند  کند که صلاحِ اين عهد و زمان نيست می  پيشينگان ناقص میستمهای

  . »قديم و قاعدۀ پيشينه است
بايد کوشيد، چه ظلمِ اولين باشد و چه ظلمِ  بايد اذعان داشت که بر زدودنِ آثار ظلم می

ن اعتبار بر اين است که ظلم در عهدی که کردند و کنند ناشايست است، اگر اولي. آخرين
دين با او يار، و بر  و اين شاهنشاه بر انجام اين امور مسلط است، و. باشد و اگر آخرين

اوصافِ پسنديده برتر از پيشينيان  تغيير و سرکوبِ اسبابِ جور توانا است، که ما او را به
و اگر تو را نظر برکارِ دين است و استنکار داری . ها است بينيم، و شيوۀ او بهترين شيوه می
دانی که اسکندر کتاب  يابند تا براساس آن عمل کنند؛ می  آنکه در دين وجهی نمیاز

چند نسَکی از آن در دلها مانده بود . استخر بسوخت به۔ دوازده هزار پوست گاو ۔دين ما
اساطير نيز  و آن نيز جمله داستان و اسطوره؛ و شرايع و احکام ندانستند، تا آن داستانها و

بدعت و توجيه  ار و ازبين رفتنِ سلطنت، و حرصِ بسياری از مردمان براز فساد مردم روزگ
 از حقيقتِ آن چيزی کهکارهای ناروا و تلاش برای نام و آوازه، از ياد خلايق چنان شد 

و هيچ پادشاه . پس چاره نيست که رأیِ شايسته و درست بر احيای دين باشد. باقی نماند
و با از ميان رفتنِ . پا خاست کار به را که برای اينرا وصف نشنيدی و نديدی جز شاهنشاه 

ها نيز ضايع گرديد و از اذهان مردم برفت؛ و از کارهای  دين، علم انساب و اخبار و سيره
عهدِ پدرانِ شما انجام گرفته هيچ برخاطر نمانده است؛  های شاهان و آنچه به عامه و سيره

 برسنگها و ديوارها، تا برای آيندگان نويسند و بعضی ولی اکنون بعضی بر دفترها می
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گونه نگاه توان  را پايان نيست اگر نوشته نگردد چه خاصه دين که تا پايانِ دنيا آن. بماند
و شکی نيست که در روزگار اول نيز با . داشت؟ و دين را تا رأی بيان نکند قوام نباشد

ب حوادثی که در ميانشان واقع سب علم دين و ثباتِ يقين، مردم را به کمال معرفتِ انسان به
  … … … . رأی نياز بود پادشاهی صاحب شد به
سر بخواند  شاه نبشتۀ تن اسپ ام که چون گشن اسپنديار افزوده که درکتابها خوانده   ابن

را مورد احترام شايسته قرار داد، و  اَردشََير وی. خدمت اَردشََير شد و تخت و تاج تسليم کرد به
پادشاهیِ . او سپرد ان برگرداند، و پادشاهیِ طبرستان و پدشخوارگر را بهبا عزت به طبرست

آن  پادشاهی به طبرستان تا زمان شاهقباد در خاندان او بماند؛ و قباد پسر خويش کاووس را به
   ١٤.ديار فرستاد

  شخصيت اَردَشيَر بابکان 
اد که نسبش را به ئی برای خودش ترتيب د نامه اَردَشَير بابکان وقتی شاهنشاه شد شجره

در پرداختِ نوينِ تاريخِ داستانیْ در زمان ساسانی دنبالۀ همان . رساند شاهان اوستايی می
داستانهای اساطيری را گرفتند، و در پیِ داستان لهراسپ و گشتاسپ و اسپنديار و بهمن که در 

و مبهمی زمان و نح شده در دوران ساسانی به اوستای کهنْ شاهان بلخ بودند، داستانهای تأليف
گذارد، و يکباره وارد دوران تاريخی  نوردد، چندين سده را پشت سر می مکان را درمی

دختر بهمن » خمَانی«نام  شود، و با درآميختن زمانها و مکانها و اختلاط نامها، از زنی به می
» زرگدارای ب«دنبال خمانی سخن از پسرش  به. گويد که جانشين بهمنِ اسپنديار بود سخن می

رسند، و دارای دوم  سلطنت می آيد و پس از او اَردَشَير درازدست و دارای دوم به ميان می به
چنين بود که دوران شکوهمند هخامنشی با تاريخ . شود توسط اسکندر از ميان برداشته می

داستانی در هم آميخته شد، بهمن بنيانگذار اين شاهنشاهی شد، دخترش خمانی و نوادگانش 
بزرگ و اَردَشَير و دارای دوم نيز جانشينانش بودند، و اين دوران شکوهمند با حملۀ دارای 

شاهنشاهان . پايان رسيد به) ناميدند می» اسکندر رومی«که در زمان ساسانیْ (ايران  اسکندر به
. نيز از خاندانی بودند که سلطنت را در بلخ آغاز کرده و پارس و سراسر ايران را گرفته بودند

های جمشيد بود و  بزرگ شاهنشاهان هخامنشی در استخر نيز در اين داستان از ساختهکاخ 
با استفاده از خاطرۀ مبهمی که از کوروش و داريوش در . ناميدند را تختگاهِ جمشيد می آن

ئی يافت، و جمشيد تبديل به  اذهان جمعیِ ايراينان مانده بود داستان جمشيد پر و بال تازه
نام خمانی در اين داستانهای  شاهنشاه شدنِ يک زن به. اهی ايران شدبنيانگذار شاهنش
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شده در زمان اَردَشيَر بابکان زن نيز برای  تاريخی بيانگر آن است که در نظريۀ سياسیِ تدوين
 و برای تأييد آن شاهد تاريخی ١٥ئی معادل مرد شناخته شده است، کسب سلطنت دارای پايه

 و سنتهای ايرانيان از ديرباز دارای مقام ارجمند بود تا جائی گرچه زن در فرهنگ. اند ساخته
از عبارتهای نماز بود، ولی اکنون موضوعِ …» ستائيم که و زنان را می«که در اوستا عبارت 

اجتماعی  آنکه يک زن نيز از بنيانگذاران شاهنشاهی بوده است تحولی نوين در بينش سياسی
 بابکان رخ داد، و زن از مقامی والاتر از پيش برخوردار ايرانيان بود که در زمان اَردَشَير

دانيم، بعدها يک زن در تاريخ ساسانی نايبِ سلطنت شد، و دو زن نيز  گرديد؛ و چنانکه می
   .اينها اشاره خواهيم کرد شاهنشاه شدند، و در جای خود به

ردَشَير بابکان را داستانِ يادشده را در اوايل دوران ساسانی وارد اوستا کردند تا نسب اَ
  را از کجا آوردند؟ » خمانی«و اما . به شاهان اوستا برسانند

باک  در جوامع ايرانِ باستانیِ ماقبل پادشاهی و دورانِ حماسی که زورِ مردانِ دلير و بی
توانسته که  تنها حامی و نگهبانِ جوامعِ روستايی در برابر اطماع همسايگان بوده است زن نمی

که گفته شده دختر بهمن » خمانی«ما برای شناختنِ . نزلتی باشد که کاوے شوددارای چنان م
نام خمانی . دنبال يک مردِ تاريخی بگرديم که نيای شاهنشاهان بعدی بوده است بوده بايد به

شکلی مبهم در يادهای جمعیِ ايرانيان مانده  تواند شکل ديگری از هخامنش باشد که به می
يک زن شده آنست که در  علت اينکه او تبديل به. جلَّی يافته استشکل زنی تَ بوده سپس به

هنوز هم . اند کرده آخرشان مؤنث می را به» نی«يا » ی«زبان ايرانيان باستان نامها را با افزودنِ 
گويند » نوکرانی«را » کلفَت«وجود دارد و مثلاً ) بلوچهای پاکستان(اين قاعده در زبان بلوچی 

است ) »متکبر«معنای  به» نازان«مؤنثِ (» نازانی«که تحريفِ » نازنين«واژۀ ). »نوکر«مؤنثِ (
تا سدۀ ) زنِ حاکم/ حاکمِ مؤنث(» خدائين«صفتِ . شود هنوز هم در زبان پارسی استعمال می

را  شناسيم که ايرانيان وی دوم هجری در خراسان رواج داشته، و ما يک شخصيت اموی را می
نام سعيد بوده، و  او يکی از واليانِ اموی به. اند کرده خدائين ناميدهزنِ حاکم محلی تشبيه  به

وقتی وارد خراسان شده رختی مثل رخت زنان حاکمانِ محلی خراسان پوشيده بوده و يکی از 
او . اين لقب برای هميشه بر او ماند. بزرگان خراسان به ديگران گفته که او مثل خدائين است

  . معروف است» دائينَهسعيد خ«در تاريخ با نامِ 
هرحال، روايت ساسانی نيای بزرگ اَردَشَير بابکان را ساسان پسر بهمنِ اسپنديار و  به

گونه  اين. خمَانی در اين داستانْ همان هخامنشِ تاريخی است. کند برادر خمانی معرفی می
ردَشَير بابکان و شاهان ديرينه به اَ) يعنی هخامنش(بود که تخت و تاج ايران از بهمن و خمانی 
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پور بهمن پور اسپنديار پور ) داريوش بزرگ(اول » دارای«شد که  گفته می. رسيد ارث می به
، و مادرِ دارا نيز خمانی دختر بهمن )همان که در اوستا معاصرِ زرتشت است(گشتاسپِ بلخ بود 

ان ميراث عنو سپس همين سلطنت از خمانی و به. ارث برده بود بود که سلطنت را از بهمن به
گفته شد که . هنگام درگذشتِ بهمن در شکم مادر بود پسرش دارای اول رسيد که به بهمن به

ساسان نيای بزرگ اَردَشَير بابکان برادر بزرگ دارای اول بوده که در اواخر حيات پدرش از 
کش عبادت پرداخته و خورا پارس رفته و در آنجا انزوا گزيده و در کوهی جاگير شده به بلخ به
   ١٦.کرده است وسيلۀ پرورش چندتا گوسفند که داشته تأمين می را به

گونه، اَردَشَير بابکان که نوادۀ يک خاندانِ روستايیِ پارسی بود، برطبق اين داستان  اين
از نوادگان خمانی و بهمن و از تبارِ برادرِ دارای بزرگ شد که سلطنت را از راه ساسان از بهمن 

اصل و ريشۀ اَردَشَير بابکان . رفت شمار می ارث قانونی تاج و تخت ايران بهارث برده بود و و به
گونه، ميراثِ پدریِ او تا آخرين مرزهای شرقیِ ايران  نيز گفته شد که از بلخ بوده است؛ و اين

  . رسيد در کنارِ چين و ترکستان می
کند که پدر  نوبۀ خود۔ اين حقيقت را افشاء می بازخوانی داستانِ ساسانِ بزرگ ۔به

از يک ) مقام مهمِ حکومتی رسيد يعنی ساسان پدرِ بابک که در زمان گوزهر به(بزرگِ اَردَشَير 
. خانوادۀ هيربدانِ روستايی در جائی از پارس بوده و شايد پدرش کلانترِ يک روستا بوده است

همين  د نيز بهيافتۀ کوخهای دهاتيان نامي زاده و پرورش اردوان پنجم که اَردَشَير را دهاتی
خاندانهای  موضوع اشاره دارد که تبار روستايیِ اَردَشيَر بابکان هيچ ريشۀ اشرافيت ندارد و به

  . رسد بزرگان حکومتگرِ سنتی نمی
خوانيم که ساسان پدر بابک و نيای اَردَشَير يک مرد روستايی  در شاهنامۀ فردوسی می

و . جايگاه بلند رساند افکند و به)  پدر گوزهرشايد(» بابک«دربار  بود و او را دست روزگار به
دست و  زمان مردمی تهی آمدند ولی در آن خوانيم که پدرانِ ساسان گرچه از تبار کيان برمی می
  :کش بودند و معمولاً پيشۀ شبانی داشتند رنج

بــــــــان ســــــــار نــــــــدی و گــــــــر نــــــــان بـُـــــــد شــــــــبا
ــسر ســــــوی بابــــــک    ــر پــــ ــو کهتــــ ــيد چــــ رســــ

کـــــــار  بـــــــدو گفـــــــت مـــــــزدورت آيـــــــد بـــــــه    
شــــــــــــبان  ســــــــــــر رفت بــــــــــــدبخت رابپــــــــــــذ

پـــــــسند گــــــر مَـــــــرد و آمـــــــد  چــــــو شـــــــد کـــــــار 
مـــــــــــرد در آن روزگـــــــــــاری همـــــــــــی بـــــــــــود  

کــــــــارِ گــــــــران  همــــــــه ســــــــاله بــــــــا رنــــــــج و   
يــــد بــــد شــــبان را بــــه دشــــت انــــدرون ســــر 

ــار کــــــــه ايــــــــدر گــــــــذارد بــــــــه بــــــــد   روزگــــــ
شــــــــبان همـــــــی داشــــــــت بــــــــا رنــــــــجْ روز و 

ســــــپند گــــــو شــــــبان گــــــشت بــــــر دگــــــر ســــــر
و درد پــــــر از غــــــم دل و تــــــن پــــــر از رنــــــج 
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رود يـــــــاب بـــــــک شـــــــبی خفتـــــــه بـــــــد بـــــــا   
ــان    ــه پيـــــل ژيـــ ــان بـــ ــه ساســـ ــر کـــ نشـــــست بـــ

فــــــــراز هــــــــر آن کــــــــس کــــــــه آمــــــــد بــــــــرِ او    
راســـــــــــتی بيـــــــــــا زمـــــــــــين را بـــــــــــه خـــــــــــوبی

ــو بابـــک    ــدر چـ ــر شـــب انـ ــه ديگـ بخفـــت بـ
ســــت  پــــر  چنــــان ديــــد در خــــواب کــــآتش   

 ـــ مهـــــــر و خـــــــرّاد وچـــــــو آذرگشـــــــسپ و چــــ
ــا   ــه پـــــــيش ســـــ ــروزان  همـــــ بـــــــدی ســـــــان فـــــ

بيــــــــدار شــــــــد بــــــــک از خــــــــواب ســــــــرِ بــــــــا
نــــد بـُـــد هــــر آن کــــس کــــه در خــــواب دانــــا 

انجمـــــــن نـــــــد بـــــــک شـــــــد بـــــــه ايـــــــوانِ بـــــــا 
نهفـــــت گـــــشاد از بـــــک ســـــخن بـــــر چـــــو بـــــا

ــر ــد پـــ ــخن   انـــ ــد ز آن ســـ رهنمـــــای يـــــشه شـــ
شـــــــاه فـــــــراز م گفـــــــت ای ســـــــرا نجـــــــا ســـــــرا

ــد زيـــن   ــه بيننـ ــه  کـــسی را کـ ــان بـ ــواب سـ خـ
ــدون ــواب زو  ور ايـــ ــه ايـــــن خـــ بگـــــذرد  کـــ

شــاد بــک شــنيد ايــن ســخن گــشت    چــو بــا 
ســــــــتاد تــــــــا از رمــــــــه   ســــــــان فــــــــر  بــــــــه ســــــــا 

ــا ــبان پـــــــــيش او   بيـــــــ ــد شـــــــ ــيم  مـــــــ ــا گلـــــــ بـــــــ
بيگانــــــــه جــــــــای داخــــــــت بابــــــــک ز بپــــــــر

بنـــــــــواختش  ســـــــــيد و ســـــــــان بپـــــــــر  ز ســـــــــا
ــر ــو  بپــــــــ ــيدش از گــــــــ ــر و از ســــــــ ــژاد هــــــــ نــــــــ

شــــــهريار از آن پــــــس بــــــدو گفــــــت کــــــای   
هـــــست چـــــه هـــــر همـــــه هـــــر  يـــــد ز گـــــو بگـــــو

 ـــ جهـــــــان سازی بـــــــدی درکـــــــه بـــــــا مـــــــن نــــ
ــا   ــشنيد بـــــ ــو بـــــ ــان  چـــــ برگـــــــشاد بـــــــک زبـــــ

نــــــد گــــــز کــــــه بــــــر تــــــو نــــــسازم بــــــه چيــــــزی 
جـــوان بــک چنـــين گفــت ز آن پــس    بــه بــا  

خــــواب وانــــش بــــهچنــــان ديــــد روشــــن ر 
بــــــه دســــــت يکــــــی تيــــــغ هنــــــدی گرفتــــــه 

نمـــــــــاز بـــــــــر او آفـــــــــرين کـــــــــرد و بـــــــــردش
اســـــــــــــــتی  بپيـــــــــــــــر  دل تيـــــــــــــــره از غـــــــــــــــم  

جفــــت  يــــشه  همــــی بــــود بــــا مغــــزش انــــد    
ــه    ــروزان بـــ ــه آتـــــش بـــــبردی فـــ دســـــت ســـ
ســــــــپهر  فــــــــروزان بــــــــه کــــــــردارِ گــــــــردان    

بـــــــدی بـــــــه هـــــــر آتـــــــشی عـــــــود ســـــــوزان    
ــر ز  ــار شـــــــــــــد  روان و دلـــــــــــــش پـــــــــــ تيمـــــــــــ

ــا بـُــــــد تـــــــو بـــــــه هـــــــر دانـــــــشی بـــــــر  نـــــــد انـــــ
زن زانــــــــــــــــه و رای فــــــــــــــــر رگــــــــــــــــانِ بــــــــــــــــز

بگفـــــت يـــــشان همـــــه خـــــوابْ يکـــــسر بـــــد
ســـــــــرای نهـــــــــاده بـــــــــر او گـــــــــوشْ پاســـــــــخ 

يــــــد نگــــــاه  بــــــا ويــــــلِ ايــــــن کــــــرد   بــــــه تــــــأ 
آفتـــــــــاب بـــــــــه شـــــــــاهی بـــــــــرآرد ســـــــــر از   

ــز جهــــــان    ــسر باشــــــدش کــــ ــر پــــ خــــــورد بــــ
يــه داد هــد بــر انــدازه شــان يــک بــه يــک   

روز دمـــــــــــه بـــــــــــک آيـــــــــــد بـــــــــــه بـــــــــــرِ بـــــــــــا
ــر   دو نـــــــيم پـــــــر از بـــــــرفْ پـــــــشمينه دل بـــــ

 ـــ ــه در شــــــ ــربـــــــ ــتنده و د پـــــــ رهنمـــــــــای ســـــــ
ــز   ــويش نــــــ ــرِ خــــــ ــشاختش ديــــــــک بــــــ بنــــــ

ــبا پاســــــــخ نــــــــداد ســــــــيد و ن زاو بتــــــــر شــــــ
زينــــــهار شــــــبان را بــــــه جــــــان گــــــر دهــــــی  

دســـت چـــو دســـتم بگيـــری بـــه پيمـــان بـــه  
نهـــــــــان نـــــــــه بـــــــــر آشـــــــــکار و نـــــــــه انـــــــــدر  

کـــــــــرد يـــــــــاد ز يـــــــــزدانِ نيکـــــــــی دهِـــــــــش 
ــادان دل و  ــدارمت شــــــــــــ ــد بــــــــــــ ارجمنــــــــــــ

پهلــــــــوان ام ای کـــــــه مــــــــن پـــــــور ساســــــــان  
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ــرۀ جهـــــــــــا  ــدارْ شـــــــــــاه  نبيـــــــــ اَردَشَـــــــــــير نـــــــــ
ــرا ــل   ســــــــ ــور يــــــــ ــراز پــــــــ ــفند فــــــــ ــار اســــــــ يــــــــ

ريخـــــــت آب چـــــــو بـــــــشنيد بابـــــــک فـــــــرو 
مــــــــــــــۀ پهلــــــــــــــوی بيـــــــــــــاورد پــــــــــــــس جـــــــــــــا  

ــا  ــه  بـــــدو گفـــــت بـــ ــر بـــــک بـــ ــا گـــ ــه شـــــو  مـــ بـــ
ــر   ــاخِ پـــــ ــا يکـــــــی کـــــ ــه ا مـــــ ــساخت و رايـــــ بـــــ

کـــــــرد چـــــــو او را بـــــــرآن کـــــــاخ بـــــــر جـــــــای
 ازيــــــــــش داد فــــــــــر بـــــــــه هــــــــــر آلتــــــــــی ســــــــــر 

 

يــــــادگير  همــــــیکــــــه بهمــــــنش خوانــــــدی 
يادگـــــــــار ز گـــــــــشتاسپ يـــــــــل در جهـــــــــان

ــد   ــه او ديــ ــشمِ روشــــن کــ ــواب از آن چــ خــ
ــا آلـــــــــــت    ــاره بـــــــــ ــسروی يکـــــــــــی بـــــــــ خـــــــــ
ــا خلعــــــــت    ــاش تــــــ ــو  همــــــــی بــــــ ــد نــــــ آرنــــــ

ــر اخــــت فــــر بــــر نــــان ســــرش  شــــبا از آن ســ
پـــــــــای کـــــــــرد بـــــــــر ســـــــــتنده غـــــــــلام و پـــــــــر
 نيــــــــازيش داد اســــــــته بــــــــی هــــــــم از خــــــــو

 
اَردَشَير گرچه نوادۀ يک مرد اين داستانها ۔هرچه باشد۔ هدفش آن بود که نشان دهد که 

پايه است ولی حقيقت آن است که ريشۀ خاندانيش دارای اصالتِ اشرافيت  روستايیِ دون
» کيان«که در آن زمان (گشتۀ هخامنشی  سنتی است، و ريشه در خاندان ورافتاده و فراموش

ابکان آيا واقعاً از ولی اينکه نياکانِ روستانشين و شبانکارۀ اَردَشيَر ب. دارند) شد ناميده می
اند يا اينکه اصلاً از  پارس آمده بوده علتی به اند که روزگاری به يک خاندان مهاجرِ بلخی بوده

شايد هم حقيقتًا خانوادۀ اَردَشَير بابکان روزگاری . توان نظری داد اند، نمی بوميانِ پارس بوده
  . اند پارس آمده بوده به) شرق افغانستانِ کنونی(از بلخ 
: متون پهلوی دسترسی داشته، سلسه نسب اَردَشَير را چنين برشمرده است سعودی که بهم

هرُمس پور ساسان پور بهمن پور  اَردَشَير پور بابک پور ساسان پور بابک پور ساسان پور مه
در اينکه اَردَشَير از تبار منوچهر است «او افزوده که . اسپنديار پور گشتاسپ پور لهراسپ

   ١٧.» نظر دارندهمگان اتفاق
گفتند فرزندانش  منوچهر در اساطير ايرانی از تبار ايرج پور فريدون بود که ايرانيان می

علاوه بر اين، بنابر روايتی که مغان در آذربايجان رواج . اند زادبرزاد پادشاهان ايران بوده
سله نسب از پس اَردشََير بابکان بنابر اين سل. داده بودند، زرتشت از خاندان منوچهر بود

  . رفت شمار می عموزادگان زرتشت نيز نيز به
تواند درست باشد، ولی با  توضيح نيست که اين سلسله نسب از نظر تاريخی نمی لازم به

ئی  ترين شجره ترين و اصيل اين سلسله نسب که اَردَشَير برای خودش ساخته بود، او از پاک
ر دنيا نبود که از نظر حسب و نسب بتواند برآمده بود که در جهان وجود داشت، و هيچ کس د

سرِ او به  يک. با او برابری کند و در حقانيت او برای تصاحب تخت و تاج ايران شک نمايد
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يعنی هم شاهنشاهی . خاندانِ زرتشت رسيد و يک سرِ ديگرش به نخستين شاهانِ هخامنشی می
برطبق اين . هم گره خورده بود بهو هم دين را در خودش گرد آورده و دين و سلطنت در تبار او 

روايت، او از خاندانی بود که درفش کاويان را از دوران دور تاريخ و از دوران کيان، زادبرزاد 
درفش چرمينی که . دست او رسيده بود دست گرفته از آن پاسداری نموده بودند تا به دست به

درفشِ کاويان .  کاويان استگفتند که همان درفش کهنِ او در جنگهايش با خود داشت را می
رفته ) ضحاک(پيکارِ اژدهاگ  گفتند کاوے بر دست گرفت و به نيز همان بود که اساطير می

  . سلطنت نشاند اژدهاگ را نابود کرده فريدون را به
. اش برسر زبانها افتاد های بسياری در باره با روی کارآمدن اَردَشَير بابکان افسانه

او خبر داد که  وَشی در خوابش بر او ظاهر شد و به نوجوانی شبی فرهَروزگار  ازجمله آنکه به
 اين رؤيا شايد ١٨.زودی تاج و تخت ايران را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ايران خواهد شد به

ساليش آرزوی شاه شدن را در ذهنش  واقعًا برای او اتفاق افتاده بوده، زيرا او از روزگار کم
اين رؤيا . کرده است ديده و بازگويی می رزوهايش را در رؤياهايش میپرورده، و طبيعتًا آ می

کرد که  که پس از نشستن او بر تخت شاهنشاهی تحقق يافته بود از سوی ديگر چنين القا می
های داريوش بزرگ  اين ادعای او يادآور نوشته. سلطنت او يک مقدر آسمانی بوده است

اهورمَزَدا سلطنت را به من (» ءَ فَرابرََ ئورمَزَدا خشترَ منَاَ«است که در آنها تأکيد کرده بود که 
وشی شاهنشاهان در رؤيا بر او ظاهر شد و نگين  بنابر داستان ديگر، فره). عطا کرده است
اين افسانه را اَردَشَير در آغاز شاهنشاهيش در دل کوه بر چهرۀ صخره . او سپرد خسروی را به

خسروِ اساطير در حالی که سوار بر اسپ و تاج  وشی کے هدر تصوير نقش رستم، فر. نقش زد
کيانی بر سر و رخت شاهی در بر و صولجان شاهی در دست دارد و لاشۀ اژدهاگ اساطير با 
مارهای روی دوشش زير پای اسپش افتاده است، نماد سلطنت که نگين خسروی است را 

  . سپارد اَردَشَير می به
ن که عمری را در راهِ بازشناسی تمدن و فرهنگ کهن بزرگانی چون هرتسفلد و کريستنس

اند که نقشِ سنگیِ انسانی که در حال سپردن نگين خسروی  ايرانی صرف کردند، گمان کرده
اين گمان غلط از آنجا ناشی شده که اين . نقش سنگی اَردَشَير است تصوير اهورمَزَدا است به

اند که  ياد نداشته اند، و به دکی غفلت ورزيدهباورها و اساطير ايرانی ان  بزرگواران نسبت به
اند، و اين لفظ شکل  ارث برده بوده خسرو باستان به شاهنشاهان ساسانی تاج و نگين را از کے

داد  اين يک بيان نمادين بود که خبر از وراثت سلطنت می. ديگری از لفظ کاوے خشَترَ است
گونه شود که  اند که چه  خودشان نپرسيدهبار از اين بزرگواران حتی يک. نه يک عقيدۀ دينی
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و همۀ نويسندگان (اند  صورت و شمايل نبوده گاه برای اهورمَزَدا قائل به ايرانيانی که هيچ
اند؛ و متون دينی ايران در زمان  اين عقيده اشاره کرده يونانی تا سدۀ نخست مسيحی به

ا نگارۀ او را بر سنگ کنده باشند؟ ، در اينجاه)چون بودن خدا تأکيد دارند ساسانی نيز بر بی
آمدند  دنبال يافتن صاحب اصلی اين نقش برمی کردند حتمًا به اگر چنين پرسشی را از خود می

وشی خشترۀ اساطير  گرفتند که جز فره جای صاحب اصلی آن نقشی نمی چون را به و خدای بی
  . ايرانی نيست

رفته، و مثال مجرد آن  شمار می ت بهسلطنت در عقيدۀ دينیِ ايران باستان برترين فضيل
در بخش نخست در سخن . شده است خشترۀ مجرد بوده که يکی از صفات پروردگار شمرده می

از زرتشت ديديم که خشَترَ يکی از فضايل ملکوتی و يکی از صفات اهورمَزَدا است، و معنايش 
ولايتِ «ن رواج دادند تعبيری که ايرانيان پس از مسلمان شدنشا سلطنت نيک و عادل، يا به

بينيم که از  جمشيد و جاهای ديگر می دار را در تخت پيکرۀ انسانِ بال. است» عدل و قسط
را نيز براساس گزارشهای بازمانده از مورخان يونانی  اين. دوران هخامنشی برجا است

چون و  را بیاند و او  ساخته دانيم که در زمان هخامنشی برای اهورمَزَدا نگاره و تصوير نمی می
داری که نگارۀ سنگيش بر بالای سر شاهنشاهان  پس انسان بال. اند دانسته مانند می بی

که هم خشترۀ (است » خشَترَ«شود کيست؟ پاسخ آنست که اين تصويرِ  هخامنشی ديده می
خسرو تبديل شده و وارد اساطير گشته و  که بعدها به) مجردِ معنوی است و هم خشترۀ زمينی

در نقشی که . از آن بيرون آمده است» تخت خسروی«و » تاج خسروی«و » سروینگين خ«
صورتِ نمادين نشان داده شده که او سلطنت را از  يادگار نهاده است به اَردَشَير از خودش به

) کاوے خشَترَ(خسرو اساطير اوستا   دارد که همان کے وشی نيای بزرگ خويش دريافت می فره
سياسیِ ساسانی تأکيد شده که اَردَشَير بابکان سلطنت را زادبرزاد از اينکه در نظريۀ . باشد

  . ارث برده بوده است ناظر برهمين موضوع است نياکانش به
او  ئی است که اهورمَزَدا به آنچه مسلم است آنکه اَردَشيَر معتقد بود که سلطنتش عطيه

بختی مردم کشور است تفويض کرده و او مجری ارادۀ خدا برای فراهم آوردن وسايل خوش
انسان ). هايش آورده بود و خوانديم نبشته همان سخنانی که داريوش بزرگ نيز در سنگ(

ترين فرد روی زمين بپندارد،  ئی برسد که اَوَّلاً خودش را شايسته چنين عقيده تواند به زمانی می
اين موارد برای اَردَشَير هردوی . بشريت قائل باشد و ثانيًا برای خودش مأموريت خدمت به

دارِ تاج و تختِ نياکانِ  از آنجا که او علاوه بر ميراث. فشرد بود و برآن پا می خودش قائل می
اش بودن، از يک خانوادۀ دينی و يک فقيه بلندپايه نيز بود، مردم ايران ولايتش را  ديرينه
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  . کردند و دل اجرا مینهادند و اوامر و نواهی او را با جان  رهبريش گردن می پذيرفتند و به می
اَردَشَير بابکان ۔درست۔ در زمانی ظهور کرد که ايران وضعيتی شبيه وضعيت زمان 

دست  کرد افتادن ايران به داريوش سوم هخامنشی داشت؛ و اگر او در اين زمان ظهور نمی
ات مفهوم نج لذا ظهور اَردَشَير بابکان به. روميان و تکرار فجايع لشکرکشی اسکندر حتمی بود

  . تمدن و فرهنگ ايرانی و دوام موجوديت ايران بر صحنۀ تاريخ و جغرافيا است
روی کارآمدن اَردَشَير بابکان نه يک رخداد سادۀ سياسی و تغييری خاندانِ سلطنت، 

او که از جهات بسياری شخصيتی مشابه کوروش و . بلکه يک تحول بزرگ تاريخی بود
رودان را ديگرباره تحت يک نظام متمرکز و  ضافه ميانا داريوش داشت سراسر فلات ايران به

بعد در حالت جمود و قهقرا  حکومت مقتدر درآورد، و تمدن ايرانی را که از حملۀ اسکندر به
مردی باتدبير و سرداری توانا و دلير بود که دقيقًا  او سياست. سيرِ رُشدِ نوينی انداخت  بود به

برخود نهاده بود قيام ) سلطانِ عادل (خشتَرَ اَرتەَ لقبِ حق او که به. خواهد دانست چه می می
که ) داريوش سوم(اش دارای دوم  خويش را تحت عنوان تلاش برای بازيابی دولت عموزاده

اش  گفت از عموزاده  او در زير درفش کاويان که می١٩.درپی يورش اسکندر کشته شد آغاز کرد
برکت آن همه را شکست   ايران جنگيد و بهاو رسيده است با شاهان کوچک و بزرگِ دارا به

رودان را زيرِ سلطۀ  اضافه ميان زمين به اطاعت کشاند؛ و سراسر ايران داده از ميان برد يا به
ريزی کرد که چارصد  روال شاهنشاهی کوروش پايه خويش درآورده شاهنشاهی متمرکزی به

  . اوج شکوه رساند  را بهسال با قدرت و شوکت استمرار يافت و ايران و تمدن ايرانی
 مسيحی در شرق از آخرين حدود تاجيکستان کنونی در ۲۳۰مرزهای ايران در اواخر دهۀ 

شد، بلخ، و کابل و پشاور و بلوچستانِ پاکستانِ امروزی را شامل  همسايگی چين آغاز می
ر غرب گرفت، و د شد، خراسان و سُغد و خوارزم را تا کنارۀ شرقی دريای گرگان دربر می می

رسيد و از آنجا  قفقاز می گذشته به) کشور آذربايجان کنونی(دريای مازندران از سرزمين الان 
سرزمينهای ناحيۀ غربی و جنوبی درياچۀ وان در شرق  گذشت و به از گرجستان و ارمنستان می

پيش  سوی جنوب به شد، سپس از فرات شمالی در کرانۀ غربیِ فرات به ترکيه کنوی منتهی می
جائی که اکنون نجف و  شد و به رفت و در فرات ميانه سرزمينهای غربی فرات را شامل می یم

و (کرانۀ شمالی دريای پارس در جائی که اکنون کويت است  رسيد و از آنجا به کربلا است می
منطقۀ  يافت تا به شد و اين خط ادامه می وصل می) در منابع قديم کاظمه ناميده شده است

رسيد، و در همين خط به   ۔که در آن هنگام فنياد اَردَشَير نامگذاری شد۔ میاحسای کنونی
يیِ جنوب دريای پارس به  پيوست و از آنجا در طول خط کرانه قطر و جزيرۀ بحرين امروزی می
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اين مرزها برای مدت چهارصد سال ديگر تا واپسين دم . شد کرانۀ شرقی عُمان منتهی می
نحوی که  اگر بخواهيم اين سرزمينها را به. نخورده باقی ماند روزگار ساسانی کمابيش دست

امروز هستند نام ببريم، ايران ساسانی در شرق از بلوچستان پاکستان امروزی و تاجيکستان و 
شد، ترکمستان، ايران، آذربايجانِ مستقل، ارمنستان،  افغانستان و ازبکستان آغاز می

و دياربکر، عراق، نيمۀ شرقی سوريه، ) ارزروم (گرجستان، ناحيۀ شرقی ترکيه تا ارزنجان
  . گرفت منطقۀ شرقی عربستان و اميرنشينهای دريای پارس و عُمان را دربر می

در شرق و شمالِ ازبکستانِ کنونی و بيابانهای ) اکنون آرال(از سيردريا و دريای خوارزم 
تا کوههای قفقاز و ؛ و از شرق تاجيکستان )اکنون کشور ترکمنستان(شرقی دريای گرگان 

نشين و  زمان هنوز خالصاً ايرانی ارمنستان و درياچۀ وان و ماورای غربی کوههای زاگروس تا آن
رودان و خوزستان جماعات ايرانی در کنار بوميانِ آرامی و سامی و  زمين بود؛ در ميان ايران

ريای پارس نيز های د زيستند؛ بيابانهای غربی و جنوب فرات و سرزمينهای کرانه خوزی می
اين سرزمينها تا . زيستند عنوان حکومتگر در ميانشان میِ نشين بود که جماعات ايرانی به عرب

ماورای مرزهای شرقی و . پيش از اَردَشَير بابکان در درون قلمرو شاهنشاهی پارتی قرار داشتند
بايل پراکندۀ شمالی کشور در بيرون از ترکمستان و ازبکستان کنونی سرزمينهای بيابانیِ ق

نشين  زمان ترک ماورای شمالی کوههای قفقاز نيز در آن. شد ترک بود و ترکستان ناميده می
در سرزمين کابلستان ۔شامل کابل و پشاور۔ نيز قومی آريايی . زيستند بود و ترکانِ قومِ خزر می

تر  پائين. شدند ناميده می» تورانی«زمان  زيستند که نياکان پختونهای کنونی بودند و در آن می
زيستند و  از اينها در منطقۀ کويته تا خضدار در پاکستان کنونی ايرانيانِ قبايل کهنِ توران می

اين سرزمين تا چند سده پس از ورَافتادن شاهنشاهی ساسانی (شد  سرزمينشان توران ناميده می
  ). نام توران را حفظ کرد

  اقدامات عمرانیِ اَردَشيَر بابکان 
کرد يک  گرفت پس از آنکه تاراج می مانند اسکندر مقدونی نبود که هرجا را میاَردَشَير 
خيال  کرد تا به دست سپاهيان غارتگر يونانی رها می ساخت و مردم مغلوب را به پادگانی می

اسکندر در هر سرزمينی که پادگانی . امر انسجام دولت بپردازد خودش بعدها درسر فرصت به
دست آن پادگان رها  گذاشت و منطقه را به را بر روی آن پادگان میکرد نام خودش  دائر می

داد، بدون اينکه درصدد بازسازی خرابيهائی  راهش ادامه می کرد و برای جهانگشايی به می
اند که اسکندر شهرهای متعددی در شرق  اينکه مورخان غربی نوشته. بار آورده بود باشد که به
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اين پادگانها نه شهر بلکه . که نام اسکندر را برخود داشتندبنا کرد، همين پادگانها بودند 
آوردند  بار می کردند و ويرانيها به گيریِ يونانيان بودند، و تخريبها می مراکز تاراجگری و باج

چونکه اين پادگانها در کنار . دادند منطقۀ زير سلطۀ خودشان انجام نمی ولی هيچ خدمتی به
آن شهرها اطلاق  ام آن پادگانها را نيز مقدونيان و يونانيان بهشدند، ن شهرهای مهم ساخته می

پس از اسکندر نيز . گرفتند خودشان می شد که شهرها نام پادگانها را به کردند، و چنان می می
سلوکيها چنين کردند و نام خودشان را بر پادگانها نهادند، چنانکه مثلاً پادگانی که در شرق 

ند نام سلوکوس برآن نهادند و بعدها که جمعيت مهاجرانِ يونانی شده دائر کرد بابلِ ويران
ولی نزد بوميها نام (صورت يک شهر درآمد و نامش سلوکيە شد  اطراف اين پادگان زياد شد به

  ). بود را حفظ کرد» ماخوزه«اصليش که 
 های دولت اَردَشَير گرچه درگير کشورگشايی بود، اقدامات لازم را در جهت تحکيم پايه

او وفادار  ئی که گشوده است کاملاً به شد که ناحيه آورد، و تا مطمئن نمی عمل می خويش نيز به
بخت نيز با او يار بود و نفرتی که جنگهای . جنگ ديگری برود کرد تا به را رها نمی است آن

شد که  وجود آورده بود سبب می اوضاع به داخلی و ناامنيهای سالهای اخير در کشور نسبت به
ها  ها و اسطوره ويژه که هوادارانش افسانه عنوان يک نجاتبخش بنگرند؛ به مردم کشور در او به

گشود  او هر شهری که می. ساختند آميز می پراکندند و برايش مشروعيتی تقدس اش می درباره
او  شد که مردم بيش از حد به کار سبب می کرد، و اين را صادر می درنگ فرمانِ نوسازی آن بی
ئی رفتار  گونه او با مردم به. او ياری کنند برد اهدافش به يدوار و وفادار بمانند و در پيشام
پا خاسته است تا کشور را از  خواه است و به کردند او پدری نيک کرد که همگان احساس می می

ن و جا از خدا و دي سخن او در همه. ميان مردم برگردانَد ناامنی برهاند و عدالت و سعادت را به
خاطر برقراری احکام دين خدا و  کرد که او فقط به زدايی بود و چنان وانمود می عدالت و ستم

. پا خاسته است و خواهان سلطه و قدرت مادی نيست برقراری عدل و آوردن آرامش به
زندگی شخصی خويش ندارد، و  داد که او واقعاً تعلق خاطری به های او نيز نشان می گذشته

سر که بالاتر خوانديم نيز اين  در نامۀ تن. برای سعادت ايران و ايرانيان استکند  هرچه می
گفت پادشاه بايد هدف اول  مسعودی نوشته که اَردَشَير بابکان می. موضوع بازتاب يافته است

و آخرش برقراری عدالت باشد، زيرا نخستين عاملِ فروپاشی هر سلطنتی از ميان رفتنِ عدالت 
 بدترين آفت کشورداری آن است که پادشاه مشاورانش را از ميان گفت که و می. است

   ٢٠.تدبير برگزيند فضيلت و بی فرومايگانِ بی
اَردَشَير علاوه برآنکه در کشورگيری از نوابغ روزگار بود، در کشورداری نيز از نوابغ بود 
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شته است متون پهلوی دسترسی دا مسعودی که به. کوروش و داريوش داشت و شباهت بسيار به
  : گذاری کرد ضمن سخنرانيش چنين گفت نوشته که اَردشََير چون تاج

ما اختصاص داد، و ما را مشمول  سپاس و ستايش باد خدائی را که نعمتهای خويش را به
او را . اطاعت ما درآورد عنايات خويش گرداند، و کشور را رام ما ساخت، و بندگان را به

. نهيم ما ارزانی داشته است را ارج می  نعمتهائی که بهستائيم و چنانکه شايسته است می
ای مردم بدانيد که ما همۀ تلاشمان را در راه برقراری عدالت و ايجاد رفاه برای رعيت و 

بندگان و حفظ يگانگی ملی و بازسازی خرابيهائی  آبادسازی و رونق کشور، و نيکی به
شما  من به. کار خواهيم برد ست بهبار آمده ا  به)يعنی دوران پارتيان(که در گذشته 
عدل و داد رفتار خواهيم کرد، و  دهم که با قوی و ضعيف و وضيع و شريف به اطمينان می

نيکی عمل خواهيم کرد  چنان به اجرای قانون را سرلوحۀ کار خويش قرار خواهيم داد، و
 که انجام ارادۀ پروردگارِ يکتا کارهائی که ستايشِ شما را برخواهيم انگيخت؛ و به

   ٢١.بودخواهيم داد گواهِ راستیِ گفتارمان خواهد 
   اقدامات عمرانی بسياری که اَردَشَير در مدت کوتاه کشورداريش انجام داد نشان 

عمران و  داشته، به هايش صداقت داشته، ايران و ايرانی را دوست می دهد که در گفته می
ل سلطنت ايجاد يک کشور آباد و مقتدر، و آبادانی کشور علاقۀ وافر داشته و هدفش از تشکي

او در بسياری از . فراهم آوردن وسائل آسايش و آرامش و سعادت مردم کشور بوده است
از . اقدامات مهم عمرانی زد و شهرهای متعددی را بازسازی يا بنا کرد نواحی کشور دست به

داخلی برای اَردَشَير اهميت داشت، اندازۀ ايرانِ  رودان نيز پارۀ تن ايران بود و به آنجا که ميان
پس از تشکيل شاهنشاهی خويش برکرانۀ دجله در کنار شهر کهنِ تيسپون بنای شهری نوين را 

روان۔ پايتخت شاهنشاهی   اين شهر بعدها ۔در زمان انوشە٢٢. نام گرفتاَردَشَير ويهنهاد که 
خود  شکلی نام او را به ام بهاو در مناطق کشور چندين شهر ديگر بنا کرد که هرکد. ساسانی شد

 آباد اَردَشَير وَهِشتاو شهر مهم بندریِ واقع در دهانۀ اروندرود را بازسازی کرده . گرفتند
هرمزد يک شهر مهم کرده  نشين در مرکز خوزستان را تبديل به يک روستای خوزی. ناميد

 جائی که اکنون آبادان و در). جائی که پس از فتوحاتِ اسلامی شهرِ اهواز شد( ناميد اَردَشَير
شکل بهمنشير مانده  نامی که تا امروز به( را بنا کرد اَردَشَير بهمنخرمشهر است شهر بندری 

برای ادارۀ بخش شرقی عربستان نيز روستای مرکزی قبايل عبدالقيس را تبديل ). است
اينها او شهرهای پيش از ). اکنون شهر احساء( برآن نهاد فنياد اَردَشَيريک شهر کرده نام  به

.  برآنها نهاده بوداَردشَيَرخوره و اَردشََير رامفسا و گَور در پارس را نوسازی کرده نامهای 
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اين (جمله بود   کرمان از آناَردَشَير ويهچندين شهر ديگر را نيز اَردشََير بنا يا بازسازی کرد که 
از ديگر اقدامات او ). گويند شکل بهرشير مانده است که بهرسير نيز می نام نيز تا کنون به

های کهن شاهنشاهی در زمان اَردشََير  جاده. نوسازی شهرهای بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود
ها زده شد و کاروانسراهای  های سرِ گذر جاده نوسازی شد، پلهای بسياری بر روی رودخانه

انهای بازرگانی آسان نوينی بنا گرديد و کاروانسراهای موجود نوسازی شد، تا رفت و آمد کارو
  . گردد؛ زيرا ايران مرکز بازرگانی جهانی در ميان شرق و غرب بود

زبانِ عربی که از کتابهای  های بازمانده و پراکنده در کتابهای تاريخی و ادبی به از نوشته
آيد که شور و شوقی که اَردَشَير بابکان برای آبادسازی  ايرانی ترجمه شده بوده است برمی

  . سازی ملت درسر داشت چندان بود که توصيفش ممکن نيست خوشبختکشور و 

  اصلاحات دينی اَردَشيَر بابکان 
عنوان يک رهبر دينی درصدد برآمد که با  العاده کاردان بود، به اَردَشَير که مردی فوق

د و هم آميزد و دين واح رسمی کردن دين مزَدايسَنَە مذاهب ايرانی را در يک بوته گرد آوردَ و به
او دستگاه دينیِ ايران را سازماندهی کرده زير نظارت دولت . فراگير را در ايران برقرار کند

واسطۀ دستگاه دينی بر همۀ شئون کشور مسلط نمود و ميان آحاد رعيت  درآورد، و دولت را به
او . پدر نبود رابطۀ فرزند به شباهت به با دولت چنان رابطۀ مستحکمی ايجاد کرد که بی

او که فقيهی سخت . ستش را برمبنای عقائد دينی بنا کرد و دين را اساس دولت قرار دادسيا
سعادت دنيوی و  دار بود عقيده داشت که هدف از رفتار انسانی در اين دنيا بايد رسيدن به دين

گردد؛ و وظيفۀ دولت آنست  اخروی باشد، و اين امر فقط از راه اجرای احکام شرعی ميسر می
آور شوند و از  داری روی خداپرستی و دين هائی را در کشور پديد آوردَ که همۀ مردم به که زمينه

  . خوشبختی همگانی برسند اخلاق نيکِ برآمده از تعاليم زرتشت پيروی کنند تا به
هدف ازتشکيل سلطنت در نظريۀ سياسی اَردَشَير بابکان، چنانکه در نخستين سخنرانی 

 و امنيت در جامعه، مبارزه با مفاسد و کجيها و نشر فضايل و خويش گفته بود، برقراری نظم
دانست، تشکيل  و چون مبارزه با کجی و نشر راستی را نيازمند قدرت فائقه می. راستيها بود

دانست که حاکميت سياسی بدون  اما او می. کرد نظر او ضرورت پيدا می حاکميت سياسی به
 را در جامعه برقرار کند؛ همچنانکه تعاليم دينی و پشتوانۀ دينی قادر نخواهد بود که عدالت

پشتوانۀ يک قدرت فائقه در جامعه برقرار نخواهست شد؛ زيرا بشر ذاتًا  اصول اخلاقی نيز بی
. زند هر ناشايستی می جو است و در راه برآوردن اميال نفسانی خويش دست به آزمند و برتری
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دارد و اميال نفسانی و خصايص  ها بازمی تهنظر او چيزی که بشر را از ارتکاب ناشايس به
کند تعاليم دينی است که بايد همچون مهاری در  خواهی و آزمندی انسان را مهار می افزون

اساس نظريۀ سياسی اَردَشَير . آن با مفاسد مبارزه کند دست قدرت فائقه باشد، و با تمسک به
  : اند ی چنين آوردهوَری به نقل از متون پهلو را مسعودی و ابن قتيبه دين

دين . نياز نتواند شد کدام از ديگری بی  دو همزادند که هيچ)دولت(دين و پادشاهی 
اين يک اگر شالوده نداشته باشد فرو . شالودۀ پادشاهی است و پادشاهی نگهبان دين

   ٢٣.خواهد ريخت، و آن يک اگر نگاهبان نداشته باشد از ميان خواهد رفت
تواند از حمايت همگانی و   نظريه آنست که حکومتی می  مفهوم يک شِق از اين

تعاليم دين و مجری احکام شرع باشد؛ و مفهوم  استحکام و ثبات برخوردار شود که متکی به
  . پذير است شق ديگرْ آن است که اجرای احکام شرع در زير چتر حاکميت مقتدر امکان

هنشاهی هخامنشی تا روی تجربۀ آشفتگی عقيدتی و تعدد مذهبی پس از برافتادن شا
کار آمدن اَردشََير بابکان سبب شده بود که اَردَشَير اين نظريه را اتخاذ کند و در راه پياده کردن 

بخش و دولت مقتدر را در کشور  آن کمر همت بربندد و با تکيه برآن دين همگانیِ وحدت
  . برقرار سازد

کرد، باورهای   روم تهديد میطلبِ در سدۀ سوم مسيحی که ايران را امپراتوری گسترش
توانست دوام وحدت  چيزی که می. بخش برای ايران يک ضرورت تاريخی بود دينیِ وحدت

اهميت . ملی و همبستگی قومی را تضمين کند ايدئولوژی فراگير و وحدت دينی در کشور بود
ه دولت نظريۀ اَردَشَير بابکان حدود يک سده پس از او آشکار گرديد؛ و آن زمانی بود ک

بيزانت دين مسيح را در سراسر امپراتوری رسميت بخشيد، و برخوردار شدنِ جهادگران 
يک دين سياسی و  جانبۀ دستگاهِ نظامیِ امپراتوریِ رومْ دين مسيح را به مسيحی از حمايت همه

تجاوزطلب تبديل کرد؛ و اگرنه سياست حکيمانۀ اَردَشَير بود که وحدت دينی را در کشور 
بهانۀ جهاد برای گسترش  شدۀ روم به ساخته بود، چنانچه يکی از امپراتورانِ مسيحیبرقرار 

طلبان مسيحیِ خاورميانۀ غربی در صدها هزار وارد  شد و شهادت دين با ايران وارد جنگ می
افتادند، چه بسا که ايران در سدۀ چهارم  راه می سوی مرزهای ايران به شدند و به ارتش روم می

  . شد که خطرش کمتر از فاجعۀ اسکندری نبود  مواجه میئی با فاجعه
ساز بود  همان اندازه برای ايران سرنوشت ظهور اَردَشَير بابکان در سدۀ سومِ مسيحی به

زمانی که اَردَشَير بابکان برسر کار آمد و . م که ظهور کوروش و داريوش در سدۀ ششم پ
يک سده تا رسميت يافتن  انی نزديک بهمذاهبِ مزَدايسَنَە را وحدت بخشيد، هنوز مدت زم
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زمان نيز دين مسيح بدون سرپرستی  دين مسيح در امپراتوری روم باقی بود؛ ولی در همين
خورده در خاورميانه در حال گسترش بود؛ و اگر نه تلاش  روميان در ميان جماعاتِ سرکوب

زودی در  توانست به  میبود، دين پرکشش مسيحيت اَردَشَير برای تقويتِ دين مزَدايسَنَە می
رودان در ميان جماعات سامی و آرامی و خوزی گسترش يابد و آنگاه در آينده  خوزستان و ميان

شده را هوادار يک دولت بيگانه سازد که  های مسيحی يافت توده وقتی که در روم رسميت می
 حدس زد توان در چنين وضعيتی می. مشروعيتش از يک دينِ جديد و پرکشش ناشی شده بود

ويژه که از ديرباز چشم طمع کشورگشايانِ رومی بر روی ايران  آمد، به که چه برسر ايران می
  . ايران بازنايستادند گاه از تلاش برای دستيابی به گشوده بود و چنانکه ديديم هيچ

شاهنشاهیِ پارتيان درعين اينکه نگهبان پرقدرتی برای هستی ايران بود و در خلال 
مرز و بوم ما را يکی پس  سالْ همۀ تلاشهای روميان نيرومند برای دست اندازی به ۱۵۰بيش از 

از ديگری با شکست مواجه ساخت، دارای يک نظام سياسی منسجم و متمرکز نبود و توانِ آن 
. شکوه گذشته برگردانَد را نداشت که هويت فرهنگی ايران را تقويت و تمدن ايرانی را به

سياری جهات آنچنان آزادمنش بودند که حتی در برابر زبان و عادات شاهنشاهانِ پارتی از ب
دادند، و از اين هم فراتر زبان يونانی  گونه حساسيتی نشان نمی يونانيان مقيم ايران هيچ

دادند،  دانستند و يونانيانی که تحصيلکرده يا هنرمند بودند را در دامن خويش پرورش می می
برای شاهنشاهان يک کشوری چون . کردند نانی را مطالعه میو حتی گويا متون داستانهای يو

های  های فرهنگی ژرف و با آن پيشينۀ تاريخی باشکوه، تکيه بر ريشه ايران با آن ريشه
فرهنگی خويش يک ضرورت حتمی بود؛ ولی اشکها درصدد آن نبودند يا در توانشان نبود 

شکان در آخرين تحليلْ سربازان همۀ ا. که فرهنگ و تمدن ايرانی را رشد و شکوه دهند
دانست که  ولی اَردَشَير بابکان می. ئی بودند و جز اين هيچ مزيت ديگری نداشتند شايسته

شود که ارزشهای فرهنگی و هويت تاريخيش را تبليغ  يک قوم زمانی شايستۀ سروری کردن می
دَشَير در آن شرايطِ اَر. وسيله پيوندهای يگانگی ملی را مستحکم سازد آن و تقويت کند و به

دهد  هم پيوند می طرزی استوار به ترين عاملی که يک ملت را به دانست که مهم تاريخی می
همين خاطر هم بيشترين همت خويش را در راه ايجاد وحدت دينی  وحدت دينی است، و به

  . کار گرفت و موفق هم شد کشور و يکی کردنِ مذهبهای مزَدايسَنَە به
شاهنشاهی هخامنشی دين ايرانی نيز مانند همۀ عناصر فرهنگ ايران پس از ورافتادن 

ها شده و انسجام و يکپارچگی خود را از دست داده  شده توسط هِلِنی ريزی شامل تصفيۀ برنامه
مرور زمان در هر ناحيه از ايران مذهبی  درنتيجه، در غياب يک دستگاه دينیِ منسجم، به. بود
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ديگر متفاوت بود، و در هر مذهبْ آداب و رسومی متداول شکل گرفت که با مذهب نواحی 
. پنداشتند شد که اقوام ايرانی در وجدان جمعی خويش حفظ کرده بودند و تعاليم زرتشت می

روايات سنتیِ . زرتشت بود تنها وجه مشترک مذاهب ايرانی در اين دوران انتساب همۀ آنها به
. های اوستا را از ميان برد سکندر مقدونی نسخهگويد که ا ايران که مايه در حقيقت دارد می

هائی از اوستا را نزد خودشان نگاه  ترديدی نيست که بازماندگانِ مغان توانسته بودند که پاره
آن زبانِ کهن و متروکی که  دارند؛ ولی در نسلهای بعدی، در غياب مدارس دينی که اوستا را به

توانستند   نيز با آن زبان آشنايی نداشتند و نمیداشت تعليم دهند، همين مغانِ نسلهای بعدی
ها از اوستا که نزدشان بود را بخوانند و درک کنند؛ لذا هرکدام از اينها در منطقۀ  که آن پاره

کرد مذهب شفاهی و برآمده از آئينهای رايج در ميان مردم منطقه  خودش مذهبی که ترويج می
ئی از باورهای شفاهی و  شد مجموعه تشت پنداشته میعبارتِ ديگر، آنچه که تعاليمِ زر به. بود

رهبران دين ايرانی در هر ناحيه برداشتهای مذهبی خودشان را . آميخته با تعاليم زرتشت بود
تأثيری که هرکدام از ايزدان کهن  با توجه به. دادند تحت نام تعاليم زرتشت در جامعه رواج می

ر ناحيه يکی از اين ايزدان از تقدس برتر ايرانی در نواحی مختلف ايران داشت، در ه
برخوردار شد؛ چنانکه مثلاً در سيستان و پارت ايزد مهر در مرحلۀ نخست تقدس قرار گرفت و 

مقام خدای برتر دست  پَتوکَە شايد ايزد زُروان به در کَت. آئين ميتريَسَنَە دين مسلط مردم شد
سبب هم  ها آئين پرستش آترَ داشتند و به هميندر آذربايجان که از ديرترينِ روزگار. يافته بود

داشتند، اين برتری ويژۀ ايزد » آذرپائيگان«يا » آترَپاتيکان«بخشی از قبايل اين منطقه لقب 
در بيشتر . گرفت داد و مورد پرستش قرار می بود که هستۀ اصلی دين را تشکيل می) آترَ(آذر 

دست آورد و مذهب ناهيدی  مقام اول پرستش را بهتر بود ايزد اَناهيتەَ  آب مناطق ايران که کم
شدند و  ئی مزَداپرستی تلقی می گونه پرستی به آذرپرستی، ميتراپرستی و اَناهيتەَ. انتشار يافت

اهورمَزَدا در هر سه آئينْ خدای برتر و آفريدگار و پروردگار يکتا بود، و ميترَ و اَناهيتَە و آذر 
ولی بسياری . شدند و به همين سبب تقدس داشتند و ستوده میتَجَلّيات ذات پروردگار بودند 

دور از تعاليم  روزگاران ديرينه و به خاست متعلق به از باورهائی که از آئينهای اين مذهبها برمی
  . اصلی زرتشت بود

ترين افراد طبقۀ رهبران دينی سنتی  پايه رهبران دينیِ ايرانيانِ عهد پارتيان نوادگان دون
اهميت بودنشان از تيغ هِلِنی رهيده بودند و با آگاهيهای اندکی که در  در اثر کمبودند که 

فرزندانشان منتقل کرده بودند، دوباره  سينه به مراکز دينی دوران هخامنشی فراگرفته و سينه به
دستگاه دينی هرناحيه از کشور را سر و سامان دادند؛ ولی چون با زبان گاتَە و اوستا آشنا 
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هر حيث از  های خودشان را اساس قرار دهند و به ئی جز آن نداشتند که دانسته ارهنبودند چ
مانندِ ديگر جماعاتِ انسانیِ درونِ فلات  شاهان پارتی هم به. دين مزَدايسَنَە پاسداری کنند

رسميت بخشيدن  کردند و در به ويژه از مذهب ميترايی پيروی می ايران از مذاهب محلی به
  . دادند ئی نشان نمی  مزَدايسَنَە و تشکيل دين فراگيرِ ايرانی چندان علاقهيک مذهب خاصِ به

تعبيری يک نهضت سراسری برای  تشکيل شاهنشاهیِ ساسانی توسط اَردَشَير بابکان به
اَردَشَير بابکان تقويت دين . تمدنی کهنِ ايرانی بود های فرهنگی ريشه خويش و به بازگشت به

اين منظور فقيهان مزَدايسَن را با هر مذهبی که  او به. نامۀ خويش قرار دادمزَدايسَنَە را اساس بر
داشتند زير حمايت گرفت، دستگاه دينی را تحت نظم و ضابطۀ محکمی درآورد، و برای 

بار در تاريخِ کشور  او برای نخستين. ئی ابداع کرد يافته دستگاه دينی سلسله مراتب سازمان
 سَر هيربدَ تَنزمان  ترين فقيه کشور که در آن وجود آورد و بلندپايه همقام رياست عاليۀ دين را ب
سرَ اهل تپورستان  هيربد تنَ. معاونت او گماشت  را بههيربَد اَبرَسامبود را در رأس آن قرارداد و 

، و )آيد اش برمی چنانکه از نامه(و ظاهرًا از خاندان حکومتگرِ آن سرزمين بود ) مازندران(
مسعودی نوشته که . سام اهل پارس و شايد از وابستگان خاندانی اَردَشَير بابکان بودهيربد اَبرَ

زيست؛ او  شناس از خاندان حکومتگر پارتی بود که در پارس می سرَ مردی پارسا و دين تنَ
گران را در سراسر ايران  دربارۀ روی کارآمدن اَردشََير بابکان پيشگوييهائی کرده بود، و تبليغ

کرد؛ و جزوات بسياری دربارۀ سياست و کشورداری و مسائل   برای اَردَشَير تبليغ میپراکند و
   ٢٤.رشتۀ تحرير درآورده بود دينی به

تا زمانی که خودِ اَردَشَير زنده بود، گرچه يکی از مؤبدان در منصب رياست دستگاه 
مثابۀ  عبيری بهت دينی بود، در عملْ رياست دستگاه دينی در دست شخص اَردَشَير بود که به

در آينده سلسله مراتب فقاهتی تحت تنظيم و . شد پدر دين و مرجع احکام شرعی تلقی می
دو طيف متمايز  شدند به  ناميده میمگوگانبندیِ نوينی درآورده شد؛ فقيهان که  قاعده
اولی فقهای طراز اول و دومی . بندی شدند که اولی مؤبدان بودند و دومی هيربدان تقسيم
ی طراز دوم دين مزَدايسَنَە بودند، و مقامی که در رأس دستگاه دينی قرار داشت فقها

شمار  تا وقتی که اَردشََير زنده بود شخص او مرجع اعلای شرع به.  لقب يافتمؤبد مؤبدانْ
در هرکدام از مراکز استانها يک مؤبد . رفت، و مؤبدان مؤبدْ مشاور او و مجری ارادۀ او بود می

د داشت که نمايندۀ دينی اَردَشَير در جامعه بود و بر دستگاه دينی و قضايی انتصابی وجو
  . کرد؛ يعنی هم رهبر دين بود هم رئيس دستگاه قضايی استان نظارت می

را مؤبد  به فرمان اَردشََير، در پايتخت و مراکز استانها آذرگاههائی بنا شد که توليت آن
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در کنار هر . کردند  در هرکدام از آنها خدمت میئی هيربد هر استان برعهده داشت؛ و دسته
مثابۀ حوزۀ دينی استان بود و توسط مؤبدان و هيربدان اداره  آذرگاه يک مدرسه بنا شد که به

، و در )قاضی(کردند در آينده هيربد و دادورز  کسانی که در اين مدارس تحصيل می. شد می
ر بخشی از مالياتهای زمينهای کشاورزی کشور فرمان اَردَشَي به. شدند مراحل بالاتری مؤبد می

های ادارۀ آذرگاهها و گذران زندگی  کنندۀ هزينه شد تا تأمين در اختيار آذرگاهها نهاده می
  . آموزان کشور باشد مؤبدان و هيربدان و ادارۀ مدارس و تأمين هزينۀ زندگی دانش

های متعدد  جود نسخهچونکه متن واحدی از اوستا در دست محافل دينی کشور نبود، و
تعدد مذهبها و درنتيجه  زبان رايج از آنها شده بود به های اوستا با تفسيرهائی که به از پاره

انجاميد؛ برای از ميان بردن اختلافهای مذهبی و برقرار کردن يک وحدت  اختلاف مذهبی می
شکل کتاب واحدی  های پراکندۀ اوستا را گردآوری و به سرَ برآن شد که نسخه دينی، مؤبد تنَ

بنابر روايتهای سنتی، يک متن . تدوين کند و در اختيار مؤبدان و مدارس دينی قرار دهد
خط زر  بار در زمان داريوش بزرگ در کتابی از طومارهای پوست گاو به واحد از اوستا نخستين
خامنشيان در اينکه متن اوستا در زمان ه. وديعه نهاده شد خانۀ استخر به تحرير شد و در گنج

. های برخی مورخان يونانی در دست است کتاب بسيار بزرگی بوده است روايتهائی از نوشته
هايش  زيسته بنابر شنيده م می نام هِرميپ که اهل ازمير ککه در سدۀ سوم پ مثلاً يکی از آنها به

اين  ٢٥.نظم درآورده است نوشته که زرتشت تعاليم آئين خويش را در دو ميليون بيت شعر به
 هزار طومارِ پوست گاو نوشته شده بوده ۱۲گويد اوستا بر  روايت با روايت سنتیِ ايرانی که می

  . همخوانی دارد
گرچه برای تأييد روايت تدوين اوستا در عهد داريوش بزرگ امروزه اسناد تاريخی در 

تواند   میدست نيست، اما اين روايتِ شفاهی که سينه به سينه نزد ايرانيان مانده بوده است
درست باشد؛ زيرا بخش قابل توجهی از مجموعۀ قوانين مدون ايران در عهد هخامنشی 

را مغان براساس تعاليم زرتشت و ديگر مذاهب ايرانی ) قوانين جزايی و مدنی احکام متعلق به(
شود  که اکنون ونديداد ناميده می) قانون بزرگ (گُونَدداتَەکتاب . اند تدوين کرده بوده

ری از آن دوران است که در زمان پارتيان و ساسانيان همراه با دستکاريهای بسياری يادگا
شده در زمان داريوش را درآن  ئی از بخش اصلی قوانين تدوين بازتدوين شد؛ ولی هنوز پاره

وديعه نهاده شدنِ نسخۀ اصلیِ اوستا در  به). آن اشاره کرديم و در جای خود به(توان ديد  می
تواند درست باشد؛ زيرا بنائی که اکنون کعبۀ  خانۀ استخر نيز می بزرگ در گنجزمان داريوش 

شود و در برابر آرامگاههای شاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم واقع شده  زرتشت ناميده می
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ئی برخوردار بوده، و در عهد ساسانی نيز يک نسخه از  است، در تاريخ پارس از تقدس ويژه
در پاسارگاد نيز در کنار مجموعۀ کاخ کورش . يعه نهاده شده بوده استود اوستا در اين محل به

های  بر روی برخی از سکه. بزرگ چنين بنائی وجود داشته که هنوز بقايای آن پابرجا است
اين بنا نه . شود جامانده از شهرياران پارسیِ دوران شاهنشاهی پارت تصوير اين بنا ديده می به

توان پذيرفت که اين دو  می. اند آن آگاهی داشته وده که پارسيان بهآذرگاه بلکه مکان مقدسی ب
دستور کوروش بزرگ و داريوش بزرگ برای  بنای مشابه در پاسارگاد و استخر اساسًا به
شده بر طومارهای پوستی ساخته شده بوده و  نگهداری صندقِ حاویِ نسخۀ اوستای نوشته

  . شده است تقدس آن از همينجا ناشی می
ين پاره از اوستا که در زمان اَردَشَير بابکان و پس از او گردآوری شد محفوظات چند

گشت و در زمان پارتيان  روزگار ماد و هخامنشی بازمی مؤبدان از متونی بود که تأليف آنها به
های شخص  شناسانْ؛ بخشِ بازمانده از سروده بنابر اتفاق زرتشت» گاتَە«. بازتدوين شده بود

دوران دور تاريخ تعلق داشت، و  ها به  يسَنەَ. زماندۀ زمان شخص زرتشت استزرتشت، و با
اما . احتمال بسيار در زمان داريوش و خشيارشا بازتدوين شده بوده است دِهشِن به يشتها و بنُ

بخش اساطيری اوستا شامل . ترديد در زمان داريوش بزرگ تأليف شده است ونديداد، بی
يقين در زمان هوخشتره تدوين شده  احتمال قريب به د گفتيم۔ بهيشتها ۔چنانکه در جای خو

، و )مبدا(بينی ايرانيان باستان بود مسائل خلقت جهان و انسان  دهِشِنْ جهان بنُ. بوده است
کرد؛ يشتها اساطير دينی  صورت اساطيری بررسی می را از ديدگاه دين به) معاد(فرجام بشر 

ها مجموعۀ دعاها و نيايشها   کرد؛ يسَنَە ايرانی را بازگويی میهای تاريخی اقوام  بود که خاطره
که در زمان ساسانی با اضافات ) گُونَدداتَە(و کردارهای عبادی در مراسم دينی بود؛ و ونديداد 

   ٢٦.نوينی بازتدوين شد مجموعۀ قوانين مدنی و جزايیِ عُمدتًا مبتنی بر احکام شرعی است
ينی و قانونی در زمان داريوش و خشيارشا در مجلدات در اينکه بخشهای اصلی متون د

داريوش بزرگ . تواند ترديد کند گر تاريخ نمی منظمی تدوين يا بازتدوين شده باشد، مطالعه
بر » آريايی«زبان  فرمانِ او به هائی از سند بغستان به در کتيبۀ بغستان تصريح کرده که نسخه

شده است؛ و اين تصريح چنان است که زبان نوشته ) چرم گاو و پوست آهو(چرم و پوست 
توان احتمال داد  می. آن نگاشته شده است آريايی غير از گويشی بوده که سنگنبشۀ بغستان به

که زبان آريايی همان زبان کهنی بوده که اوستا در زمان هوخشترَ با آن نوشته شده بوده و در 
آن زبان هم نوشته شده  سند بغستان بههائی از  زمان داريوش دارای تقدس بوده، و لذا نسخه

هم اينکه داريوش بزرگ سنگنبشتۀ خويش را . حفظ گردد) اوستا(بوده تا در کنار متون دينی 
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زبانِ آريايی بر چرم و پوست تحرير کرده بوده،  اش را به گويشِ پارسی نگاشته و يک نسخه به
برد، در زمانِ  نام می» ان آريايیزب«عنوان  خود نشانگر اين حقيقت است که آنچه او از آن به

ولی حتمًا کسانی که دارای . هخامنشی برای ايرانيان غرب فلات ايران ناشناخته بوده است
توان پذيرفت که زبان متون کهن ايرانی  اند، و می اند از آن آگاهی داشته تحصيلات دينی بوده

 حملۀ اسکندر نيز دور از حديث سوزانده شدن اين متون در. بوده است» زبان آريايی«همان 
آتش کشيده شد تا چيزی از  فرمان او کتابهای ايران به شکی نيست که به. پذيرش خرد نيست

خواست که خودش را خدا کند و مورد پرستش قرار  زيرا او می. فرهنگ ايرانی برجا نمانَد
س لازم بود که پ. توانست که در ايران خدا شود ماند او نمی اگر دين ايرانی پابرجا می. دهد

 آمده نامه راج اردوَیدر بخش نخستِ . همۀ عناصر دين ايرانی از مادی و معنوی را از ميان ببرد
ريزی و تخريب  خويی پا به ايران گذاشت و کشتار و خون که اسکندر با دنيائی توحش و درنده

 را که در سراسری را با خود آورد، شهرهای ايران را ويران و مردم را کشتار کرد، اوستا
شد سوزاند، داوران و هيربدان و مؤبدان و رهبران دينی و  خانۀ استخر نگهداری می گنج

  . وران را کشتار کرد و کينه و نفرت پراکند خردمندان و انديشه
اند، چنين  نگاران دربار او نوشته از اين گذشته چونکه شهرسوزیِ اسکندر را وقايع

آتش کشيده شده لذا هرچه  وسيلۀ اسکندر به شده که به متونی چونکه در جاهائی نگهداری می
حديث . سوزيهای او از ميان رفته است آن دسترسی نداشته تا تعََمُّدًا نابود کند نيز در آتش او به

کند؛ و آن  فرمان اسکندر را يک دليلِ ديگری نيز تأييد می سوزانده شدن کتابهای ايرانی به
افتاد  پژوهان يونانی پس از اسکندر نه دست دانش زمان به آنکدام از متون ايرانی  اينکه هيچ

در حالی که ما ترديد . ميان آورند تا دربارۀ آنها در آينده چيزی بنويسند و سخنی از آنها به
های کسانی چون اسخيليوس و هيرودوت و  زمان کتابها و نوشته نداريم که يونانيان که در آن

يی   خوانده بودند، علاقه داشتند تا دربارۀ اين کشور افسانهافلاطون و گزينوفون و ديگران را
اگر اسکندر چيزی از کتابهای . همه ستايشِ پيشينيانشان را برانگيخته بوده تحقيق کنند که آن

  . رسيد ما می هائی از آنها توسط يونانيانِ بعدی به ايرانيان را باقی گذاشته بود حتمًا ترجمه
فرمان اَردَشيَر بابکان بازتدوين کردند،  سرَ و دستيارانش به پس از آنکه اوستا را تنَ

اَردَشَير مقرر کرد که هر دسته از مؤبدان بخشهائی از اوستا را ازبر کنند تا کل متن اوستا در 
های دراز در  زمان در اثر تحولی که درطی سده چونکه در آن. های مغان محفوظ بماند سينه

زبان رايج مردم ايران نبود، و ازبر کردن ) زبان آريايی(بان اوستا زبان ايرانی پديد آمده بود، ز
حسََبِ موضوع۔  را ۔به منظور حفظ کردن همۀ اوستا آن آن نيز برای مؤبدان دشوار بود، به
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ئی از مؤبدان  دسته تقسيم کردند و حفظ هر نسََک را به) عربی، نسخه به(چندين نسََک  به
 ٢٧.ئی از مؤبدان محفوظ بماند های مجموعه ستا در سينهترتيب همۀ او اين سپردند تا به

  : مسعودی دربارۀ اوستای تدوين شده در زمانِ ساسانی چنين نوشته است
الفبای اين کتاب شصت حرف است، و در هيچ زبانی اين تعداد از حروف الفبا وجود 

و کسی ژرفای را نتواند آورد  زبانی آورد که کسی شبيه آن زرتشت اين کتاب را به… ندارد
خط زر نوشت، و  او اين کتاب را در دوازده هزار برگ به… را درک نتواند کرد مراد آن

شاهان تا زمان . شامل وَعد و وَعيد و امر و نهی و موضوعات ديگر از شرائع و عبادات بود
. کردند  بر اساس اين کتاب عمل می)داريوش سوم(اسکندر و کشته شدن دارا پور دارا 

   ٢٨.آتش سپرده سوزاند در نسکهای اين کتاب را بهسپس اسکن
  دشوارفهم بودن زبان اوستا در زمان اَردشََير بابکان برای مؤبدان اين باور را در ميان 
آنان پديد آورد که زبان اوستا نه زبان مردم دنيا بلکه کلامی است که از غيب بر دلِ زرتشت 

همه کس در زمرۀ محرمات  وزش زبان اوستا بهبر اساس همين عقيده، آم. فرود آمده بوده است
انتشار اين عقيده در ميان . کردند مغان و پاکان تدريس می شد و فقط به و گناهان شمرده می

باور آنها عالمان حقيقی کلام زرتشت و  عوام سبب شد که عوام برای حافظان اوستا، که به
های آنها را حکم  صی قائل شوند و گفتهرفتند، احترام خا شمار می حافظان علوم دين و پاکان به

  . خدا تلقی کنند
کرد و جرائم و جنايات  از آنجا که اساس قوانين مدنی و جزايی را تعاليم دينی معين می

شد، دستگاه مؤبدان در عين حال دستگاه قضايی نيز  مثابۀ تخطی از احکام شرعی تلقی می به
قضاوت در . مؤبد بود  در دست مؤبدانرياست دستگاه دينی و دستگاه قضايی کشور. بود

حسب مراتبشان در مقامهای مختلف  شهرها و روستاها در اختيار مؤبدان و هيربدان بود که به
رفتند، که اساس  شمار می مؤبدانْ مراجع فتواهای قضايی به. کردند قضايی انجام وظيفه می

  . داد یتشکيل م) نصَّ کتاب: يعنی(را احکام فقهی مندرج در اوستا  آن
بالاترين مقام : ئی که اَردشََير تشکيل داد دارای مراتبی بود گونه دستگاه فقاهتی به

شد؛ پس از او مؤبدان  فقاهتی در هر استان مؤبدان مؤبد بود که نمايندۀ شاهنشاه شمرده می
اينها علاوه بر . احکام شرعی آشنا بودند يعنی فقهائی که تحصيلات عاليۀ دينی داشتند و به

دريس متون دينی در مدارس و توليت امور دينی در جامعه رياست دستگاههای قضايی را نيز ت
وظيفۀ . مرتبۀ مؤبدی نرسيده بودند پس از آن هيربدان بودند که هنوز به. در اختيار داشتند

نمازی و رهبری مؤمنان در مراسم عبادی و نيايشها و قربانيها، و  هيربدان ادارۀ آذرگاه، پيش
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  . اوت و داوری در مرافعات مدنی و جزايی بودنيز قض
مانند را تشکيل داد که خود او  گونه، اَردَشَير بابکان يک حوزۀ منسجم فقاهتی هرم اين

اين هرم پس . پس از او مؤبدان مؤبد در رأس اين هرم قرار داشت. گرفت در نوک آن قرار می
نخست مؤبدان مؤبد : ن شکل بوداي از اَردَشَير ۔و تا واپسين روزگار دولت ساسانی۔ به

عنوان علمای دين و  عنوان مرجع فتواهای شرعی و قضايی در رأس هرم؛ دوم مؤبدان به به
. تر در قاعدۀ هرم پايه عنوان فقهای دون مفتيان بزرگ کشور در کمر هرم؛ و سوم هيربدان به

 مؤبد محلی و در هر روستا يک. عناصر اين دستگاه دينی در سراسر کشور پراکنده بودند
شماری هيربد و يک آذرگاهِ روستايی وجود داشت و کار نشرِ دين و امامت و قضاوت و امر 

اين دستگاهِ دينی چنان بود که . نکاح و طلاق و تقسيم ميراث در دست مؤبدان و هيربدان بود
ش همۀ زوايای زندگی روزمرۀ مردم را در شهر و روستا زير نظر داشت و با احکام فقهی خوي

رفتار روزمرۀ مردم را تحت يک سلسله قواعد و آداب شرعی درآورد و همگان را موظف 
ترين  احکامِ اخلاقیِ برآمده از تعاليم دينْ چنان بود که حتی در نهانی. اطاعت از آنها ساخت به

کرد که مرد نبايد با زنش وقتی در  زوايای زندگی فردی نيز نفوذ داشت؛ چنانکه مثلاً مقرر می
حسب احکام شرعی معصيت داشت مرد و  بستر شود؛ و چون اين کار به  حيض است همحال

را  دادند و تخطی از آن آن پابندی نشان می شان نيز نسبت به زن در خوابگاههای خصوصی
  . دانستند جائز نمی

نمازهای روزانه در پنج : فرمان اَردَشيَر تحت نظم و قاعده درآورده شد مراسم عبادی به
بامداد، پيشين، پسين، شامگاه، و شبانگاه۔ مقرر گرديد و ضوابطی برای تشويق مردم نوبت ۔

جمله  احتراز از محرمات شرعی وضع شد که از آن نمازگذاری و برای واداشتن مردم به به
اين احکام . منظور توبه و تطهيرآنها از خطا و گناه بود افراد خطاکار به) کفارۀ(کيفرهای مادیِ 

حکم شرع موظف بود  شد به کسی که مرتکب گناهی می.  ونديداد تدوين گرديدنيز در کتاب
که در پيشگاه مؤبد حضور يابد و توبه کند و برای بخشوده شدن گناهانش کفاره بدهد، و با 

گاه مرتکب هيچ گناهی نشود و همواره نيکوکاری  پس هيچ خدای خويش عهد کند که از آن
آنکه اثر روانیِ توبه و خودداری از معصيت شديدتر باشد، در چنين موردی، برای . پيشه کند

پس از آن مؤبد . ئی متناسب با گناهش تقديم دارد کرد که اين گناهکار کفاره مؤبد مقرر می
 نيرنگ در بيشتر موارد گل ٢٩.شد  ناميده مینيرنگداد که  گناهکار يک هديۀ رمزی می به

شيوۀ  يست اين گل را برای تطهير شدن از گناه بهبا شاش گاو بود و گناهکار می رُس آميخته به
گشت، و استفاده از  زمانهای بسيار دور تاريخ برمی شايد رسم نيرنگ به. خاصی بر تن بمالد
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سبب خاصيت ضدعفونی کردنش بود که نسبت زيادی از آمونياک را  شاش گاو در نيرنگ به
 و جراحتها در زمانی مرسوم شده درخود دارد و احتمالاً در ضد عفونی کردن خراشهای پوستی

شکل يکی از آداب دينی درآمده مورد  سبب همين خاصيت شفابخشی بعدها به بوده، و به
   .خود گرفته بوده است گرفته و بتدريج شکل بخشی از آئينهای دينی به استفاده قرار می

ش دبيران منظور پرور کودکان و نوجوانانِ خاندانهای حکومتگرِ کشور به برای آموزش به
زبان تدريس در . و کارمندانِ دستگاه بوروکراسی نيز مدارسی در سراسر کشور تأسيس شد

. شد الخطی که از نويسۀ آرامی گرفته شده بود تحرير می مدارس کشور زبان پهلوی بود و با رسم
. تا آخرين روزگار دولت ساسانی، زبان پهلوی زبان رسمی دستگاه دولتی و دينی کشور ماند

انواع . داشتند) الفباء/ نويسه(نقل از ابن مقَُفَّع نوشته که ايرانيان هفت گونه دبيره  ن نديم بهاب
) ۲دبَيرهَ، ويژۀ نوشتنِ متون دينی؛  دين) ۱: قرار زير است هائی که ابن نديم آورده است به دبيره
ارات پلک  حرف داشته و صداها و اشارات را حتی صدای جريان آب و اش۳۶۵دبَيرهَ که  ويس

) ۴شده؛  وسيلۀ آن انجام می دبيره که مکاتبات شهرياران به شاه) ۳اند؛  نگاشته چشم با آن می
 حرف ۲۸کشِتگ که ) ۵ حرف داشته و ويژۀ تأليف کتابهای عادی بوده؛ ۳۳دبيره که  نامه

 که کشِتگ نيم) ۶جات و قراردادهای مدنی بوده است؛  داشته و ويژۀ اسناد رسمی از قبيل قباله
رازشهری که برای نوشتن ) ۷اند؛  نوشته  حرف داشته و متون طبی و فلسفی را با آن می۲۸
» دين دبيره« مسعودی نوشته که ٣٠. حرف داشته است۲۴های محرمانۀ رسمی بوده و  نامه

 شکل متمايز ۶۰ حرف و صوت با ۶۰ئی بود که اوستا را با آن نگاشته بودند، و دارای  نويسه
 ۱۶۰ حرف و صوت با ۱۶۰نام برده، و نوشته که اين خطی بود دارای » دبيره گشن«نيز از . بود

شنود ازجمله آواهای  شکل متمايز، و سخنِ همۀ اقوام جهان و همۀ آواهائی که گوش می
کدام از اقوام جهانْ خطی  و افزوده که در ميان هيچ. شد با آن نوشت جانوران و پرندگان را می

   ٣١.زۀ اين دوتا خط دارای حرف و صوت باشداندا وجود ندارد که به
دهد که در دوران شاهنشاهی پارتی  نوبۀ خود۔ نشان می ها ۔به همين متعدد بودن دبيره

ئی ابداع کرده بوده اند؛ در زمان ساسانی  مردمِ هر منطقه از کشور برای خودشان نويسۀ ويژه
. رفته است کار می ای منظور خاصی بهها رواج داشته، ولی هرکدام از آنها بر نيز همۀ اين نويسه

ها بوده تا اوايل خلافت عباسی وجود داشته، و مورد  اين نويسه برخی از تأليفاتی که به
زبان عربی ترجمه  ها قرار گرفته و بسياری از آنها به استفادۀ مؤلفانِ دوزبانۀ ايرانی در ترجمه

وری و  وری و ابوحنيفه دين به دينهای ابن مقَُفَّع و جاحظ و ابن قتي در نوشته. شده است
ها تا امروز برای ما مانده  ئی از اين ترجمه های گزيده مسعودی و طبری و ابوريحان بيرونی پاره
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در ) زبان پهلویِ دوران عباسی(زبان نوترِ ايرانی  برای بازنويسیِ متنهای اوستايی به. است
ه است، که چندين نمونه از آنها های دوم و سوم هجری نيز از همين متون استفاده شد سده
يکی از علتهای اينکه بخش . کرد۔ تا امروز برجا است ويژه نيمی از کتاب بزرگ دين ۔به

ما نرسيده نيز همين بوده که  بزرگی از تأليفات زمان ساسانی که در حملۀ عرب نابود نشد به
کلی متروک مانده بوده و  ههائی نگارش يافته بوده که تا دوران عباسی ب نويسه بخشی از آنها به

لذا بيشترينۀ آنچه که در دوران عباسی ترجمه شده همانها . برای ايرانيان ناآشنا بوده است
  . فهمِ پهلوی بوده است نويسۀ رسمی و همه بوده که به

های اساسی دين مزدايسَنَە بود و بزم شادی و ساز و آواز و  از آنجا که شادزيستی از پايه
شد که باعث خشنودی خدا بود، اَردَشَير بابکان در  رهای نيکی شمرده میرقص از جملۀ کا

روزِ هفته برای کشورداری و کار و فعاليت باشد و دو  ترتيباتی که وضع کرد مقرر نمود که پنج
بندی از  توانيم بگوئيم که اين تقسيم يقين نمی ما به. گذرانی روز برای بزمِ شادی و خوش

ش را به شادزيستی و جشن اختصاص داد بازماندۀ دوران هخامنشی و روزهای هفته که دو روز
پارتی بوده يا اَردَشَير بابکان ابداع کرده است؛ ولی اينکه ريشه در دوران هخامنشی داشته و 

حکمِ شرعی و  آن تبديل به همچنان برای ايرانيان مانده بوده تا آنگاه که اردشير بابکان به
شده اکنون فقط نامِ  از اين رسمِ دينی. رسد نظر می دپذير بهرسمی و همگانی کرده است خر

گوئيم؛ » آدينه«مان  گويشِ کنونی برای ما مانده است که روز آخرِ هفته است و به» آذينَگ«
  . ولی ديگر نه روز آذين و زيوربندیِ تن و جشنِ شادی بلکه روز عبادتِ اسلامی است

   اصلاحات سياسی اجتماعی اَردَشيَر بابکان
ئی که اَردَشَير بابکان تشکيل داد شکل ديگری از همان نظامی  اجتماعی نظامی سياسی

عنوان رئيس دولت در رأس هرم  شاهنشاه ساسانی به. بود که در زمان هخامنشی سريان داشت
مثابۀ ستون  هفت خاندان بزرگ کشور به. گرفت، و مقام او موروثی بود قدرت سياسی قرار می

رفتند و سپهداران و افسران بلندپايه و وزرا و فرمانداران کشور از ميان  ار میشم فقرات دولت به
ميراث رسيده و در پادشاهيهای دوران پارتی نيز  اين نظام از دوران هخامنشی به. اينها بودند

نام . در زمان داريوش بزرگ حاکميت کشور در دست هفت خاندان بود. سريان يافته بود
اريوش بزرگ در سنگنبشتۀ بغستان آورده است، و خاندان هفتم سران شش خاندان را د

طبری نام برخی از خاندانهای بزرگ عهد ساسانی را آورده . خاندان هخامنشی بوده است
. اند  خاندانهای کارن، مهران، سورن، و اسپنديار در متون امروزی قابل شناسايی٣٢.است
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و اسپنديار در ری حاکميت ) سيستان(ن ، سورن در سجستا)غرب ايران(کارن در ماه نهاوند 
خاندان سوخرا نيز در عهد ساسانی از خاندانهای متنفذ بود و خود از کارن متفرع شده . داشت

خاندان سپهبد در مازندران که از اسپنديار منشعب شده بود نيز يکی از خاندانهای . بود
 که در مجموعشان هفت اين شش خاندان بعلاوه خاندان ساسانی. نامدار عهد ساسانی است

کردند و در حکم پدران ملت  شايستگی اداره می خاندان بودند، کشور را در دوران ساسانی به
اينها در حقيقت خويش از هفت تيرۀ بزرگ ملت بودند که در مجموعشان . بزرگ ايران بودند

  . آنان وابسته بود همۀ ملت به
ظور آن نيست که اينها هرکدامشان چند شود من در اينجا وقتی از خاندانها سخن گفته می

خودشان اختصاص داده  خانوادۀ زورمند بودند که قدرت را قبضه کرده امتيازاتش را به
بودند؛ بلکه هرکدام از اينها خاندان حکومتگرِ کهنِ يک بخش از ايران و نمايندۀ بخش 

آن بخش را اداره بزرگی از قوم ايرانی بودند که در بخش مشخصی از کشور اسکان داشتند و 
سازی، ايجاد  سازی، پل المنفعه چون ايجاد کَهنَ، جاده کردند، و کارها و خدمتهای عام می

های آبياری، ساختن مدارس و  رو، حفظ و تعمير شبکه های کاروان سرا برسر جاده کاروان
  . دادند بيمارستانها و درمانگاهها و اموری از اين قبيل در منطقۀ خودشان انجام می

ترين وزير در دولت ساسانی همان لقبی داشت که از دوران هخامنشی برجا مانده  بزرگ
طبری . ناميدند  میهزاربندگ، و در عهد ساسانی هزارپتاين وزير را در عهد هخامنشی . بود

رسد که وزرا از  نظر می  به٣٣.نوشته که مهرنرسی وزير شاپور دوم بود و هزاربنده لقب داشت
گرچه از .  بودفرماندار بزرگمنصب رسمی اين وزير در زمان ساسانی . ودندخاندان سلطنتی ب
توانيم  فرماندار در دوران ساسانی آگاهی مبسوطی در دست نيست ولی ما می اختيارات بزرگ

فرماندار را با بازخوانی تشکيلات دولت عباسی که نسخۀ دوم  اطلاعاتی از اختيارات بزرگ
شد،   ناميده میوزيرفرماندار در دولتِ عباسی  بزرگ. آوريمدست  شاهنشاهی ساسانی بود به

گرفت، عزل و  او داده بود توسط او انجام می همۀ امور کشور براساس تفويضی که خليفه به
نصب فرماندارانِ سراسر خاک پهناور خلافت عباسی، و عزل و نصب فرماندهان ارتش در 

در دوران آغاز خلافت عباسی ۔تا . داد فه انجام میاختيار او بود که البته با اجازه و تنفيذِ خلي
پايان دوران برمکيان۔ رئيس کل امور دربار نيز همين وزير بود، و اختيارش چندان گسترده 

نام خليفه صادر  بود که مُهر خلافت نيز در دست او قرار داشت، و مجاز بود که هر فرمانی را به
  :  دربارۀ منصب وزارت چنين نوشته استمسعودی. کرده مهر خليفه را برپای آن بزند

کشد، امور دولت را استحکام  گفتند که وزير بارهای دولت را بردوش می ايرانيان می
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رساند؛ نظام امر کشور و  سرانجام می وسيلۀ تدبير و کاردانيش به بخشد، امور مهم را به می
انِ خزائن سلطنتی جمال سلطنت و ابهت پادشاه از او است؛ زبان گويای پادشاه و نگهب

   ٣٤.است
چهار طبقه تقسيم نمود و مقرر کرد که هرکدام از اين طبقات دارای    اَردَشَير جامعه را به

ناپذيرترين طبقۀ اجتماعی که در زمان  نفوذ. وضعيت اجتماعی خاص خودش بوده باشد
ئی ابداع  ريهحکم نفوذ کلامشان برای خودشان نظ مغان به. اَردَشَير پديد آمد طبقۀ مغان بود

شان از يک تبار ويژه بودند و تبارشان را به منوچهرِ اساطيری و  کرده بودند که برطبق آن همه
دارند و  کردند که علم دين را زادبرَزاد دريافت می رساندند، و چنين القا می قبيلۀ زرتشت می

ران بود که پس از از آنجا که آذربايجان و تپورستان تنها نقطه از اي. اند مفسران احکام شرع
ورافتادنِ شاهنشاهی هخامنشی از تخريب سيستماتيک اسکندری رهيده بود، بقايائی از مغان 

با روی کار آمدن اَردَشَير بابکان اين مغان متوليان دين . زيستند در آذربايجان و طبرستان می
 از اين لحاظ ساختند، و منوچهر و زرتشت منتسب می شان را به رسمی کشور شدند، و کل قبيله

بقايای قبيلۀ مغان تا يکی دو سده پس از . شدند شمرده می» ساداتِ اهلِ بيت«تعبير امروزی  به
اسلام نيز در جاهائی از شمال ايران باقی بود؛ چنانکه در دماوند حاکميت در دست پادشاهی 

  . داشت و عربها او را مَصمغُان گفتند» مُغان مهِست«بود که لقب 
تاران  لفظ ارتش. با سلسله مراتبشان طبقۀ ديگر بودند) نيروهای مسلح (تاران ارتش

فرمانده کل . شد  تلفظ میيِشترَ رتََەبازمانده از دوران هخامنشی بود، و در دوران هخامنشی 
 نيز سپاهبَد ايراناو  شد، و به  ناميده میسالار تاران ارتشتاران در زمان ساسانی  ارتش

 استان نيز يک سپاهبَد وجود داشت که بر سپاهيان محلی فرماندهی در هر منطقه و. گفتند می
سپاهبَد در زير فرمان  سپاهبَد بودند، و ايران سپاهبدان کشور در زير فرمان ايران. کرد می

تاران خود شاهنشاه بود که اين وظيفه را به  نظر، فرماندهِ حقيقی کل ارتش از اين. شاهنشاه بود
ارتش در زمان اَردَشَير بابکان و . تفويض کرده بود) ن وزير دفاع و جنگعنوا به(سالار  ارتشتان

مراتبِ طبقاتِ چهارگانۀ ايران  تاران ازنظر سلسله پس از او چنان اهميتی کسب کرد که ارتش
  . گرفتند در مرتبۀ نخست و پيش از مغان قرار می

 و اداری و مالياتی کردگان و دانشمندان و کارمندان ديوانی ، يعنی تحصيلدبيرانطبقۀ 
پزشکان، مهندسان، منشيان، حسابداران، مأموران . دادند دولت، سومين طبقه را تشکيل می

تنظيم اين طبقه نيز چنان بود که . آمار، مأموران ماليات و آموزگاران از اين طبقه بودند
اين  تر به پايه افتاد که کسی از ميان طبقات دون وظائفشان نسبتاً موروثی بود و کمتر اتفاق می
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  .  قرار داشتدبيربد ايراندر رأس اين طبقه يک وزير با منصب . مشاغل دست يابد
دادند که خود به چند قشر تقسيم  های مردمِ کشور طبقۀ چهارم را تشکيل می بقيۀ لايه

  : شدند می
 و هُويَتیهای دستی بودند که  وران و صنعتگران و صاحبان حرفه يکی افزارمندان و پيشه

هوتُخشان شايد افزارمندانِ روستايی، و هويَتی شايد صنعتگران . شد  ناميده میهوتخُشان
يک وزير با . باره در کتابهای تاريخی و ادبی توضيحی وجود ندارد  در اين٣٥.بزرگ بودند

فراهم آوردن وسايل و ابزارهای لازم . کرد  امور اين طبقه را تنظيم میسالار هوتخشانمنصبِ 
وران قراردادن آنها برعهدۀ  ها و در اختيار افزارمندان و پيشه  توسعۀ صنايع و حرفهبرای رشد و

ئی از کارمندانش بر امور اين طبقه در سراسر کشور نظارت  وسيلۀ شبکه اين وزير بود که به
  . گرفتند نيز در درون اين طبقه قرار می) بازرگانان، تاجران (وازارگَان. داشت

يعنی ( نام داشت وَسْتْر۔اُوشْانتکشاورزان روستايی بودند که دومين بخشِ اين طبقه 
نظارت .  بودوَسْتْر۔اُوشْانت سالار و نظارت بر امورش در دست وزيری با منصب ٣٦)بذراَفشان

های آبياری و تشويق کشاورزی و اصلاح  های آبياری و ايجاد شبکه بندها و کَهن بر امور آب
وسيلۀ شبکۀ گسترۀ کارمندانش بر  اين وزير نيز به. ل با او بودقبي زمينهای باير و اموری از اين

رو که عناصر  اين بخش که عموم ملت بودند از آن. امور کشاورزیِ سراسر کشور نظارت داشت
  . حساب آورده شده بودند جا شوند يک طبقه به توانستند در درون خودشان جابه هايش می لايه

دَشَير بابکان ابداع کرد بالاترين مرتبه ازآنِ طبقۀ جاحظ نوشته که در ترتيباتی که اَر
گرفتند؛ دبيران و  تاران قرار می تاران بود؛ مغان و هيربدان در مرتبۀ پس از ارتش ارتش

شناسان در طبقۀ سوم بودند؛ و چهارمين طبقه کشاورزان و  کارمندان و پزشکان و کيهان
گفت که هيچ امری برای امور کشور و  شَير میاَردَ. وران و صنعتگران و امثال آنها بودند پيشه

هم بخورد و بلندپايگان به مرتبۀ  بارتر از آن نيست که وضع اين طبقات چهارگانه به ملت زيان
   ٣٧.مرتبۀ بلندپايگان انتقال يابند پايگاه به پايگان، و دون دون

ه دارای هويت منظور آنکه در ترتيبات اجتماعی که اَردشََير بابکان سازمان داد، هر طبق
اگر بخواهيم . و وظايف خاص بود و يک وزارتخانه برای هرکدام تأسيس شده بود

: شود زبان امروزی بيان کنيم چنين می شده توسط اَردَشَير بابکان را به های تشکيل وزارتخانه
وزارت امور دينی، وزارتِ آموزش و علوم، وزارتِ جنگ و دفاع و امور خارجه، وزارتِ صنايع 

  . ها، وزارت کشاورزی و امور آبياری رفهو ح
های  بندیِ کارآمد از اقشار جامعه آن بود که لايه هدف اَردَشَيربابکان از ايجاد اين تقسيم
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های تخصصی در مشاغل مختلفْ کارآزموده شوند و بهتر بتوانند  مثابۀ لايه مختلف اجتماعی به
ی و تشکيل وزارتخانۀ ويژه برای هر طبقه بند يعنی منظور او از اين طبقه. کشور خدمت کنند به

ريزی کند،  بهترين وجهی برای خدمت به همۀ اقشار کشور برنامه آن بود که هم دولت بتواند به
و هم تخصصها در خاندانها موروثی گردد و پسر از پدر و برادر از برادر، مشاغل خانوادگی را 

افی برخوردار گردد و بازدهیِ کارش نيکی بياموزد و هرکس در کارش از خبره و مهارت ک به
شناسیْ سخن گفتن از طبقاتِ اجتماعی نوعی استثمار  اگر امروز در جامعه. بخش باشد رضايت
کند، در جامعۀ زمانِ ساسانی طبقاتی بودن جامعه يک امر لازم و مفيد  کشی را تداعی می و بهره

ر دينی بودند علوم دين را از آنها که متوليان امو. بود که برای توسعۀ کشور ضرورت داشت
شدند؛ آنها که اهل پيشه بودند  آموختند و خبره می معلمانی که پدران و بزرگانشان بودند می

سان بودند کارمندان اداری که  همين گرفتند؛ به ها را از استادان و پدران و برادران ياد می پيشه
گرفتند و در کارهاشان بهترين  میفنون اداری را از معلمانی که پدران و بزرگانشان بودند 

هاشان را  صورت موروثی تجربه صنعتگران نيز دريک طبقۀ مشخصی به. بازدهی را داشتند
کشاورزان نيز بر روی زمينهای خود يا زمينهای . دادند نسلهای پس از خود انتقال می به

کار و توليد  هکردند و همواره در اين مشاغل در ثبات ب کشت و زرع می) دهخدايان(دهيگان 
اين نظام در حقيقتش نه يک نظام طبقاتی ناپسند و ظالمانه بلکه نظامی بود . دادند ادامه می

که برای کشور سودمند بود؛ زيرا با بالا بردن تخصصها ماهرترين نيروی کاری را برای همۀ 
. شته باشدتوانست در توسعۀ اقتصادی کشور بهترين سوددهی را دا کرد و می ها فراهم می زمينه

 در سدۀ چهارم ٣٨»رسائل اخوان الصفا«نويسندگان ايرانیِ دوزبانۀ دانشنامۀ بزرگِ موسوم به 
اند که منظور اَردشَيَر بابکان که مقرر کرده بود علوم و  اين موضوع نوشته هجری در اشاره به
ن را ها موروثی شود آن بود که اعضای هر طبقه علوم و صنايع پدرانشا صنايع در خانواده

امر آن بود که وقتی يک صنعتی را فرزندان از پدران و نياکان  و علت اين. درستی بياموزند به
بياموزند مهارتشان در آن صنعت بسيار بيش از مهارت در صنعتی خواهد بود که از بيگانگان 

حدی بود که ايرانيان پنداشتند که حکم خدايی است و زرتشت در  رواج اين رسم به. بياموزند
   ٣٩.کتابش مقرر داشته است

دستگاه قضايی ساسانی به وضعی که تا پايانِ عمر شاهنشاهی ساسانی ادامه يافت 
ناميدند، دادستانِ کل  می) مجری قانون (دادوَرزقاضی را . عمدتًا در دست مؤبدان قرار داشت

اميدند، قاضیِ ن  میشهر دادورزشد، قاضيان ايالتها و استانها را   ناميده میايران دادورزکشور 
بنا بر سنتی که از دوران هخامنشی بازمانده بود، دولت بر .  نام داشتسپاه دادورزارتش 
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ترين مؤبدان و هيربدانِ  دامن کرد؛ لذا قاضيان از ميان پاک عدالت قاضی تأکيد بسيار می
. ندقاضيان ساسانی عمومًا مرد بود. شدند نامیِ همگانی تعيين می دارای شهرتِ تقوا و نيک

توانست به مقام دادورز برسد که  آمده است، کسی می) سکادم نسک(بنابر آنچه که در اوستا 
دار و باتجربه دوره   ساله را گذرانده باشد و در محضر يک قاضی سابقه۱۵ تا ۱۲دوران آموزشیِ 

نشست دارای احاطۀ بسيار وسيعی بر  رو کسی که بر منصبِ دادورزی می ديده باشد؛ از اين
امِ شرعی و عرفی و نيز شگردهای ضروری برای استبيان حقيقت در حين استماع دعاوی احک

گفتند؛  می» داد«و در زمان ساسانی » دات«قانون را در زمان هخامنشی . و صدور حکم بود
. ناميدند می» آئين نامه«و مجموعۀ قوانينِ مدون را » آئين«قانون مدون را در زمان ساسانی 

مثابۀ وزارت بود ناظر بر امر صدور و تدوين و اجرای درستِ قوانين  ه بهيک دستگاه ويژه ک
رئيس کل قاضيان کشور نيز وزيری با .  بودبد آئينبود، و رياستش در دست مؤبدی با منصب 

  . ترجمه کرد» وزير قوانينِ همگانی«توان  را می» داد دستور همه«.  بودداد دستور همهمنصب 
ئی   اَردَشَير مخالفتهائی را نزد سران کشور برانگيخت که نمونهبرخی از ترتيبات ابداعیِ

  : شاهِ طبرستان ديد اسپ سر به گشن توان در پاسخِ هيربد تن از آن را می
تو از کيفردهيهای شاهنشاه و تندرويهائی که در کشتن  نمايد در نظرِ اما آنچه بزرگ می… 

رو  کنند، بداند که پيشينيان از آن خلاف رأی و امر او اقدامی می کند که به کسانی می
نافرمانی و ترک ادب منسوب نبودند، و  دست از اين شيوه کوتاه داشتند که خلايق به

کار و پيشۀ خويش مشغول بود، و با عصيانشان شاه را وادار به کيفرها  هرکس به
 از چون فساد بسيار شد و مردم از فرمانِ دين و دولت بيرون شدند و حساب. کردند نمی

  … آيد کيفرهای سخت پديد نه ميان برخاست آبروی اينچنين ملکی جز به
کارهای خويش و بازداشتنِ آنها از  آنچه شاهنشاه فرمود از مشغول گردانيدن مردم به

منزلۀ باران است که زمين را  کارهای ديگرانْ، قوامِ عالَم و نظام کارِ جهانيان است، و به
اگر او کيفرهای . که ياری دهد، و باد که روح افزايد) شيدتابشِ خور(زنده کند و آفتاب 

دانيم و صلاح؛ که در روزگار آينده ستونهای دين و  را زندگانی می کند ما آن سخت می
  . تر خواهد شد سلطنت مستحکم

ئی رئيسی منصوب کرد و در کنار هر  و شاهنشاه در کنار اين اقدامات، بر سرِ هر طبقه
 نمود تا آمار دقيق ايشان را داشته باشد، و در کنار ناظر يک رئيس يک ناظری تعيين

بازرسی تعيين نمود تا در امور ايشان کَند و کاو کند، و معلمی گماشت تا کودکان را از 
ها آشنا سازد تا در بزرگی به معيشتِ خود فروآرامند،  ها و پيشه کودکی تعليم داده با حرفه
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اند، و مربيانِ سپاه را گماشت تا   تذکير و تعليم مشغولو مربيان و قاضيان را گماشت تا به
گونه ترتيب داد تا جمله اهل  در هر شهر و روستائی سربازان را آموزش دهند؛ و اين

  . آويزد کار خود شروع کنند و کسی دست به بزه و بزهکاری نه ممالک به
ا در جايگاه خويش قرار هم آورد و هرکدام ر شاهنشاه اين اعضاء را که از هم پاشيده بود به

صنعتی که خدای تعالیٰ برای جهانيان بگشوده است مشغول  داد، تا هرکسی از مردم به
شود، و بر دستِ او تقدير خدای تعالیٰ دری را برای جهانيان بگشود که در روزگار 

  . گذشته به فکر کسی خطور نکرده بود
نانچه در يکی از اعضای طبقه اثر هرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد که چ و به

طبقۀ ديگر باشد امر او را بر شاهنشاه عرضه  پيشرفت و خير بيابد که شايستۀ انتقال به
  … را صادر کند بدارد تا شاهنشاه حکم آن

شاهنشاه بدعتهای تازه و «ديگر از ترتيب مراتب خاندانهای بزرگ ياد کردی و گفتی که 
اند که خانه برآن استوار است، و  رگْ ستون و شالودهناشناخت آورده، و خاندانهای بز

شاهنشاه برای بالا بردن مراتب … ؛ بداند که»چنانچه بنياد زايل شود خانه فروريزد
ايشان چنان اقداماتی انجام داده که تا پيش از اين سابقه نداشته است؛ و آن اينکه ميان 

غ و زن و خدمتکار تمايزی پديد درجات عموم مردم کشور ازنظر سواری و رخت و سرا و با
های هر طبقه نيز تفاوت ايجاد کرد در مقام و منزلت و ظواهرِ لباس و  آورد؛ سپس ميان لايه

وسائل زندگی، تا هرکدام جايگاه خويش را نگاه دارد و مرتبۀ خويش را بشناسد، 
واج از چنانکه عوام با بزرگان در وسايل زيستی مشارکت نکنند، و برای هر دو طرف ازد

عموم را ممنوع کرد تا مراتب شرف  زادگان به يکديگر ممنوع باشد، و فروش املاکِ بزرگ
و فرمود که چون کسی از جهان برود و مال و ملک بگذارد … در خاندانها برجا بماند

مؤبدان را خبر کنند تا برطبق سنت و بر حسَبِْ وصيّتِ او آن مال و ملک را بخش کنند بر 
و حکم کرد که فرزندخواندگانِ بزرگزادگانْ بزرگزاده شمرده شوند و … وبازماندگانِ ا

توان ايراد  و در اين امر، از نظرِ شرع و عقل نمی. فرزندخواندگان شاهان هم شاهزاده
  . گرفت

ها برگرفت و بکشت و نيست کرد،  شاهنشاه آتشها را از آتشکده«ديگر آنکه ياد کردی که 
اين سختی  ؛ بداند که اين حال به»ر دين نکرده استئی هرگز کسی د و چنين دليری

بلکه چنان است که پس از دارا . خلاف است نيست، و آنچه تو را معلوم شده است به
فرمانِ  ملوکِ طوايفْ هريک برای خويش آتشکده ساخت، و آن همه بدعت بود که بی
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 به جايگاههای ديرينه شاهنشاه اينها را باطل گردانيد، و آتشها را. شاهانِ ديرينه نهادند
  . برگرداند

شاهنشاه مردم را از فراخیِ معيشت و خرج کردنِ بسيار منع کرده «ديگر آنکه نبشتی که 
؛ اين سنت را وضع کرده زيرا قصدش آن است که مردم در خورد و نوش و رخت در »است

امتياز داد حدِ ميانه باشند، و سپاهيان و جنگندگان را در خورد و نوش و رخت بر ديگران 
اند و خويشتن را در  زيرا اينها به جان و مال و وابستگان خويش با دشمنان کشور در جنگ

ها و مشاغلِ خويش و با  سازند، و اينها در خانه وران و افزارمندان فدا می راه آسايش پيشه
د وران و افزارمندان باي همين سبب است که پيشه به. اند زن و فرزندان خويش آرام نشسته

درجات و مراتبِ سپاهيان احترام بگذارند و در پيشگاه ايشان سلام کنند و مرتبۀ ايشان  به
سپاهيان نيز بايد که در مراتب خويش مراعات حال آنها را داشته باشند، . را پاس بدارند

و چنان نشود که مردمْ درويش و حاجتمند شوند؛ زيرا رعيت اگر درويش شود خزانۀ 
  . نفقه مانند و کشور از دست برود  سپاهيان بیپادشاه خالی شود و

و . وران و افزارمندان نشوند و بزرگزادگان را از ريخت و پاش منع کرد تا نيازمند به پيشه
طرز زندگی ايشان را چنان تنظيم کرد که اگر يکی هزار گنج دارد و يکی اندکی دارد 

   ٤٠.زندگانی بر سنت کنند و همسان باشند
بندی تخصصها در علوم و  يم نظام طبقاتی اَردَشَير بابکان را با تقسيمتوان   امروز می

شناسانۀ نوين بر اين نظام  ولی عيبی که بنابر معيارهای جامعه. ها مقايسه کنيم هنرها و پيشه
طبقۀ  ئی به جايی از طبقه شود آنکه با قيد و بندهائی که بر سر راه افراد برای جابه گرفته می

توانستند با پيوستن  شد که می ، مانع از بروز خلاقيتهای عناصر مستعدی میديگر گذاشته بود
توان قابل  اين امر را نيز برای دوران ساسانی می. به طبقۀ ديگر استعدادهاشان را بروز دهند

يافت و در آن  قبول دانست، زيرا استعدادها و خلاقيتها در درون هرکدام از طبقات نضج می
شد،  راه عايد عموم کشور می داد؛ و سودی که از اين را برای کشور میطبقه بهترين بازدهی 

. طبقۀ ديگر مسدود بود رسيد که راه ورودشان به استعدادهائی می بيشتر از زيانی بود که به
شد  تر يافت می پايه البته در همين نامۀ تنسر ديديم که چنانچه فرد بااستعدادی در طبقۀ دون

حسب توانی که  کرد به ئی که او صادر می نوشتند و با اجازه زارش میشاهنشاه گ وضع او را به
  .شد يکی از طبقاتِ بالاتر ارتقاء داده می در آن کس ديده شده بود به

را ) کارمندان اداری(اند که اَردَشَير بابکان دبيرانْ  وَری نوشته مسعودی و ابن قتيبه دين
 سپاهيان را نگهبانان کشور، و کشاورزان را کنندگان کشور، مؤبدان را ستونهای دين، اداره
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   ٤١.ناميد آبادگران کشور می
عقل را «: گفت کرد و می ابن قتيبه نوشته که اَردَشَير بابکان تعليم و تعَلّم را تشويق می

   ٤٢.»بايد با آموختن تقويت کرد
بيران و تاران و د پايه از ارتش جاحظ نوشته که اَردَشَير بابکان چنان بر کارمندان بلند

کردند وقتی در مجلس او  های خودشان می ديگران نظارت داشت که هر کاری که در خانه
پنداشتند که نيروهای غيبی  داد؛ و چنان بود که مردم می آنها خبر می يافتند او به حضور می

نها اش بر رفتار و کردار آ رو بود که توسط عوامل ويژه ولی اطلاعات او از آن. دهند او خبر می به
همين سبب بود که  و افزوده که به. کرد تا بر امور رعيت آگاهی دقيق داشته باشد نظارت می

   ٤٣.خشم آوردَ را به همگان از اَردشََير در بيم بودند که مبادا کرداری ازآنها سر بزند که وی
دين  دولتِ برآمده از نظامات و ترتيباتی که اَردَشَير بابکان تشکيل داد چونکه به

ايسَنَە رسميت داده بود همانندِ دوران هخامنشی و پارتی دولتِ سکولار نبود، و به دينهای مزَد
حال، چونکه در فرهنگِ  با اين. نگريست اقوام درون کشور شاهنشاهی با ديدۀ تساوی نمی

ايرانی تبليغ دينِ ايرانی در ميان اقوامِ پيروِ اديانِ ديگر مرسوم نشده بود، پيروان هر دينی از 
ولی دولت اَردَشَير بابکان مانند . زادی کامل و شامل در امور دين خودشان برخوردار بودندآ

مشخصًا در (دولت هخامنشیْ برای گسترش مراکز فرهنگی و دينیِ اقوامِ غيرِ مزَدايسَن 
آنها  پرداخت و برای ساختن معابد و مراکزِ دينی به هزينۀ مالی نمی) رودان و خوزستان ميان

گونه که سنت فرهنگیِ تسامح و مدارای بازمانده از  حال، همان با اين. داد ی نمیکمکِ مال
کرد، آزادی دينی برای همۀ پيروان اديان غيرِ مزَدايسَن  روزگاران ديرينه در قوم ايرانی مقرر می

) رودان و خوزستان، و بودائيان سرزمينهای شرقی يهوديان و مسيحيان و مَندائيان ميان(
پيروان اديان غير مزَدايسَن از حقوق مساوی با مزَدايسَنان برخوردار بودند و . شد مراعات می

های دولت کمک  نوبۀ خود به استحکام پايه در همۀ امور کشور شرکت فعال داشتند؛ و اين به
دين مسيح که در زمان تشکيل شاهنشاهی ساسانی در ميان قومِ خوزی و مردم . کرد می

رودان و  رد از نظر شکل و محتوا چندان تفاوتی با اديان کهن ميانک رودان جا باز می ميان
يافت شکل  تجلی می» ايل۔مسيح۔مريم«گانۀ  خدای اين دين که در سه. خوزستان نداشت

سلطنت زمينی۔آسمانیِ مسيح شکل . رودان بود ديگری از خدايان کهن اديان ديرينۀ ميان
نظارتِ ابدی مسيح بر امور پيروانش در اين . ديگری از همان سلطنتهای کهنِ اين سرزمين بود

تبليغاتی که کشيشان دربارۀ . رودان بود دنيا شکل ديگری از همان باورهای کهنِ مردم ميان
کردند، ادعای آنها برآنکه هرکه با صدق دل و  رودان می معجزات و کرامات در ميان عوام ميان
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ا توسط مسيح و مريم برآورده خواهد نيتِ پاکْ مسيحی شود هر حاجتی که داشته باشد درج
ها و بينا  ها و افليج شد، داستانهائی که از شفا يافتنِ بيمارانِ درحال مرگ يا بهبود يافتن پيسه

آورده که در  نه زبان آمدنِ گنگ مادرزاد و حامله شدنِ پيرزن نازای بچه شدن کورِ مادرزاد و به
های  د، حاضر شدن مريم يا مسيح در لحظهش برکت مريم حامله می لحظۀ ورود به مسيحت به

آنها؛  خاصی در برابر مردمی که تازه ايمان آورده بودند در ميان زمين و آسمان و برکت دادن به
ئی در  های مشابه اينها ۔که تا امروز در کتابها مانده است۔ به صورت بسيار گسترده و افسانه

گرانِ  تبليغ. کشاند افت و آنها را به مسيحيت میي تبار انتشار می تبار و خوزی ميان عوامِ آرامی
همين  نام يحيا بودند نيز به که پيروان يک پيامبر ديگرِ همزمانِ مسيح به) صابّين(دينِ مَندايی 

رودان و خوزستان را  کردند و بخشی از مردم ميان ها برای دين خودشان تبليغ می شيوه
دو نقطه از سرزمينهای زيرِ سلطۀ شاهنشاهی درنتيجه مردم اين . کردند خودشان جلب می به

. شدند آور می سوی مسيحيت روی اندک اديان کهن خويش را فرونهاده به ساسانی اندک
گونه آزادی برخوردار بود، و دولت ايران  رودان و خوزستان از همه فعاليتهای همۀ اينها در ميان

داد؛ زيرا در نظامی که اَردَشَير  نمیدر برابر مسيحی شدن و مَندايی شدنِ مردمْ واکنشی نشان 
خاطر ايجاد وحدتِ کامل در ميان ايرانيان بر تقويت دين  بابکان تشکيل داده بود، گرچه به

شد، ولی آزادی انتخاب دين و مذهب و انجام مراسم دينی برای اقوام غير  مزدايسَن تأکيد می
شان در دو شهر نَصيبَين و  رکز عمدهها تم مَندايی. گرديد طور کامل مراعات می ايرانی نيز به

يونانيان پس از . حران بود که آخرين شهرهای بزرگ مرزی ايران با امپراتوری روم بود
در زمان . اسکندر اين دو شهر را برای خودشان گرفته و مردمشان را تارانده يا کشته بودند

اينها . دادند تشکيل میتبارها  تشکيل شاهنشاهی ساسانی عمدۀ جمعيت اين دو شهر را يونانی
عمومًا تا اين زمان مَندايی شده و برای خودشان دارای تشکيلات و مدارسی بودند که نوعی 

های ژرفی از عرفانِ اشراقیِ ايرانی  پرستیِ بابلی با مايه دين مَندايی برآمده از دين کهنِ اختران
  . کرد را ارائه می

راه  فرمانِ اَردَشيَر بابکان به و ادبی که بهنهضت بازتأليف و تأليف متون دينی و تاريخی 
اکنون «: گويد شاه طبرستان مورد اشاره قرار گرفته است آنجا که می سر به افتاد در نامۀ تن

خاصه دين . نويسند و بعضی بر سنگها و ديوارها، تا برای آيندگان بماند بعضی بر دفترها می
همين نامه که » گونه نگاه توان داشت؟ ه نگردد چهرا پايان نيست اگر نوشت که تا پايانِ دنيا آن
بوده که در زمان » نامه خدای«نام  ئی از چند صفحۀ يک کتاب تاريخی به بخش مختصرشده

عربی  به) معروف به ابن مُقَفَّع(اَردَشَير بابکان تأليف شده بوده و بعدها روزبه تور دادويَە 
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شيوۀ  تاريخ ايران در زمان اَردَشَير بابکان بهدهد که نهضت بازنويسیِ  ترجمه کرده، نشان می
اين شيوۀ تأليف عُمدتًَا بر گزارش رخدادها تأکيد داشته . زمان هخامنشی آغاز گرديده است

هائی از آنها را مؤلفان  هائی که پس از اَردَشَير بابکان تأليف شد، و پاره نامه خدای. است
وَری و طبری و مسعودی و حمزه   ابوحنيفه دينمسلمان از قبيل جاحظ و يعقوبی و ابن قتيبه و

اند، همين شيوۀ نگارش را  اصفهانی و بيرونی و ابن نديم و ديگران برای ما محفوظ داشته
های کتبی اَردَشَير بابکان نيز در کتابی گردآوری شد که  نامه مجموعۀ فرمان. ادامه دادند

از همين شيوه پيروی شد؛ و در هر زمانی در زمان ديگر شاهان ساسانی . شد  ناميده مینامه تاج
در تأليفات تاريخی و ادبیِ ايرانيان دوزبانۀ دوران اوليۀ خلافت . نامه افزوده گرديد بر متن تاج
های  ابن قتيبه ترجمه» عيون الاخبار«تأليف جاحظ، و کتاب » کتاب تاج«ويژه در  عباسی، به

هائی از اين  توان پاره اهنامه فردوسی نيز میدر ش. نامه برای ما مانده است هائی از تاج پاره
رهنمودهای قانونی که اَردشََير بابکان برای کشورداری و امور جنگ و صلح . کتاب را ديد

نامه نيز در دوران بعدی بر  آئين.  گردآوری گرديدنامه آئيننام  وضع کرد نيز در کتابی به
ر اوائل خلافت عباسی توسط ابن کتاب بزرگی تبديل گرديد، سپس د متنش افزوده شده به

نگار قرار  مقَُفَّع و برخی ديگر از ايرانيانِ دو زبانه ترجمه شد و مورد استفادۀ مؤلفان عربی
شدۀ اين کتاب نيز توسط جاحظ و ابن قتيبه و ديگران برای ما  هائی از متن ترجمه پاره. گرفت

کدام از اين کتابها برای ما نمانده  چهای عربیِ هي نه متن پهلوی و نه ترجمه. محفوظ مانده است
   .مان دربارۀ آنها از راه تأليفاتِ تاريخی و ادبیِ دوران خلافتِ عباسی است است، و آگاهی

شهرهای برای آنکه دربار و شاهنشاه از اوضاع سراسر کشور خبر داشته باشد کتاب 
ا و جمعيت شهرها و حتی ها و کاورانسراها و پله  تأليف شد که وضعيت راهها و جادهايرانشهر

تکرار . داد وضع آب و هوا و محصولات کشاورزی و صنعتی مناطق مختلف کشور را شرح می
تأليف مشابه اين کتاب در دوران ساسانی ادامه يافت، سپس در دوران عباسی همين شيوه 

 بر خود مَسالِک و ممَالکتوسطِ ايرانيان دو زبانه مورد پيروی قرار گرفت و کتابهائی که نام 
خوانانی که  پارسی. بعد تأليف شد که تا امروز برای ما مانده است دارند از زمان برمکيان به

توانند که نمونۀ مختصری از چنين کتابی را در بخش دوم  زبان عربی آشنايی ندارند می به
  . ببينند) معروف به فارسنامۀ ابن بلخی( تأليف دبير بلخی نامه پارسکتاب 
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